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اين اثر ناچيز را كه در حدّ توفيق، صحبت از  سامراي مظلوم، «دجيل» و «بلد» دلاور مي‌كند به تمام مظلومان جهان تقديم مي كنيم،  مردمان مظلومي كه سر در برابر ستم خم نمي كنند:

به مسلمانان فلسطين و قدس عزيز؛

به مسلمانان مبارز بوسني و هرزگوين؛

به مجاهدان رشيد مصر، حجاز و الجزاير؛

به ستم ستيزان هند، كشمير و چچن؛
به مظلومان افغانستان و آذربايجان و ... مخصوصاً به  مردم مظلوم عراق بويژه به دليران دجيل، همانان كه در «حماسة دجيل» سرزمين سامرا را  با خون پاك خويش سرخ و شفقگون ساختند و با آفريدن عاشورايي ديگر «بلد» را كربلا  كردند.


  مؤلف
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سامرا، سراي صميميّت، صفا و سرزمين خاطره ها است، شهري كه در آسمان غم گرفتة  خويش، سه آفتاب ناب را در يك افق و در يك كهكشان بي نظير جاي داده است.

در فضل سامرا، همين بس كه مشهد عسكريين و مهد هدايت و  مشرق آفتابِ اميد و انتظار است، آفتابي كه در عين غيبت و غربت، غروب ناپذير و  خاموش نشدني است.

آفتاب سامرا ـ نزديك به نيم قرن ـ چشمش به اين روشن  بود كه بيش از او و پيشتر از او، سه آفتاب ناب و سه خورشيد خدايي، هر روز پيش از  طلوع، روز و روزگاران را روشني بخش و حيات آفرين بودند.
قريب به نيم قرن، در  پرتو سه حجّت خدا و رهبر معصوم (حضرت امام هادي و امام حسن عسكري و امام مهدي:) هر  چه نور و روشنايي بود از سامرا سرچشمه مي‌‌گرفت، تو گويي خورشيد نيز سر  به آستان مقدّس سامرا مي ساييد و از آنجا كسب فيض و نور 
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مي‌كرد و از آسمان سامرا به جهان هستي مي‌تابيد.

و نيز در سامرا آخرين آفتاب ناب، از آسمان نبوت و  امامت، درخشيدن آغازيد و با ميلادي بس مبارك، تاريخ را تولدي تازه و اسلام و  انسانيّت را ولادتي دوباره و جاودانه بخشيد.

حال پيش از حديث حرم و صحبت از سامرا تذكّر چند نكته،  مفيد به نظر مي‌رسد:

1 ـ در اين دفتر سعي شده است  تا حدّ توفيق، تاريخ تشيّع در سامرا نشان داده  شود و جز حديث حبيب و روايت يار حرفي ديگر گفته نشود و ذكر اغيار را به ديگران  واگذارد، چرا كه آن به تنهايي خود دايره اي بس بزرگ است كه در مجال اندك اين مقال  نمي‌گنجد.

2 ـ در نقل قولها، از آوردن عين عبارت ديگران و كليشه  كردن كلمات از كتابهاي مورد استناد، اجتناب شده است، مگر اين كه آن سخن لطفي و آن  حرف حُسني داشته باشند و صد البته نه چنانكه اين كار، انكار را موجب و ابهام را  باعث شود.

«و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلي الله  علي محمد و آله اجمعين».


  محمد صحتي سردرودي

  قم ـ  15/7/73
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[bookmark: _Toc204226568]روايت نور ناب
«هم عيش العلم و  موت الجهل».

  آل محمد: زندگي علم اند و مرگ جهل.
(نهج البلاغه، «عبده»  ج 2، ص 259 و ص 43) 
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گفتم: كه روي خوبت، از من چرا نهان است

  گفتا: تو خود حجابي، ورنه رخم عيان است

  گفتم: كه از كه پرسم، جانا نشان كويت 

  گفتا: نشان چه پرسي، آن كوي بي نشان است

  گفتم: مرا غم تو، خوشتر ز شادماني

  گفتا: كه در ره ما، غم نيز شادمان است

  گفتم: كه سوخت جانم، از آتش نهانم

  گفت: آن كه سوخت او را، كي ناله و فغان است

  گفتم: فراق تا كي؟ گفتا كه تا تو هستي

  گفتم: نفس همين است، گفتا سخن همان است

  گفتم: كه حاجتي هست، گفتا بخواه از ما

  گفتم: غمم بيفزا، گفتا كه رايگان است

  گفتم: ز فيض بپذير، اين نيم جان كه دارد

  گفتا: نگاه دارش، غمخانة تو جان است


  شوق  مهدي (عج)، فيض كاشاني، ص 74
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  اسم  خدا، صفابخش دل‌ها و ياد او شفاي دردهاست و سخن گفتن از پيشوايان پاك و امامان  معصوم: نيز چيزي جز حمد و تسبيح حق نيست. چنان كه حضرت امام باقر7 فرمود: ذكر ما از ذكر حق، و ياد  ما از ياد خداست. ( 1 ) 

  حال،  گذشته از اين كه تاريخ شهر سامرا لطف بزرگ و حُسن دل انگيزش تنها در سايه سار، سه  رهبر معصوم: است و بس، حديث حبيب و سخن دوست، از هر چه بگذريم خوشتر و كمال آفرين است؛  پس براي تنوير دل، لازم است از آن سه ستارة سامرا ياد كنيم؛ چرا كه اشتياق دل و  احتياج جان جز با ياد آنان آرامش نمي‌گيرد.
و كيست كه چون آن  برگزيدگان خدا، نور ناب و 
 1.  وسائل الشيعه، ج 4، ص 1215، ح 1. 
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خير  خالص و در نهايت اوج و كمال باشد؟

خيل  خوبان هر چه هم بسيار باشند و جميل

ذرّه‌اي  از پـرتو انــوار ايـشان‌اند و بس

چــارده  انســان كــامـل، خانة دل را صفــا

عزّت  اسلام و قرآن، عين ايمان‌اند و بس


  [bookmark: _Toc204226571]سورة  هدايت

  امام هادي7  در سال 212 ق. روز نيمة ماه ذي‌حجّه، تولّد يافت( 1 ) و با ولادت مباركش جمال جميل حضرت حق را متجلّي ساخت.

  پدر بزرگوارش، حضرت امام محمد تقي، جوادالائمّه،  نهمين پيشواي پاكان، اسم مقدّس علي را براي پسر پاكش انتخاب كرد چنان كه پيش از آن  خدا و رسولش همان نام نورآفرين را براي او برگزيده بودند، چنين بود كه اسم اعظمي  ديگر بر اسماي اعظم خدا افزوده شد.
علاوه بر هادي، القاب  ديگري نيز براي امام علي النقي ذكر كرده‌اند كه هر كدام مي‌تواند مفسّر آيتي از  اين كتاب ناطق و نور خالق باشد، لقب هاي گويا و پر 
 1.  محل تولّد امام7  را روستاي كوچكي با نام «صريّا» در نزديكي مدينة منوّره نوشته اند، روستايي كه با  دست پربركت امام موسي بن جعفر7  تأسيس و آباد گشته بود، ر.ك: الامام الهادي، من المهد الي اللحد، ص 12 . 
 15 
معنايي چون:

فتّاح، مرتضي، ناصح، نجيب، عالم، فقيه، امين، مؤتمن،  طيّب، صادق، دليل و نقي.

اسم مادر امام7  ـ آن مهد هدايت و فضيلت ـ نيز در منابع اسلامي، متعدد ذكر  شده، تو گويي يك اسم يا يك كلمه نمي توانست معرّف آن بانوي بزرگ باشد، اسم هايي چون:  سمانه، سوسن، غزاله، عاتكه و ...‌ .

بيش از هفت بهار از عمر امام هادي7 نگذشته بود كه نهمين آفتاب  امامت، امام جواد7 در شفق  شهادت، چشم از جهان بربست تا، فلق فرداي قيامت را، مادرش فاطمه زهرا3 هر چه دل  انگيزتر و جان سوزتر برفروزد.

با شهادت امام جواد7،  امام هادي7 در حالي كه در حدود هفت  سال از عمر مباركش مي‌گذشت، به مقام شامخ امامت رسيد و با وجود آن كه در ظاهر به  سنّ بلوغ نرسيده بود، مركز تمام حركت هاي الهي گشت.

به عنوان تبرّك و تيمّن و براي اين كه فرات فطرتمان  زلال و جوشان باشد و آيينة دل را جلا و صفا داده و احتياج جان و نياز روح را جواب  صوابي يافته باشيم، راهي جز شناخت انسان‌هاي كامل و پيشوايان پاك و انوار ناب الهي  نيست.
در روزگار امام علي  النقي7 (212 ـ 254ق.) شش خليفة  خون‌آشام عبّاسي به ترتيب زير مقام خلافت را اشغال كرده و مشغول عيش و نوش و  ستمگستري بودند و هيچ كدام تابش خورشيد هدايت را تاب نمي 
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آوردند و با آن نور خدا سر ستيز داشتند:

1 ـ معتصم، هشتمين خليفة عبّاسي: وي، بابك خرم  دين را كه از زمان مأمون عباسي سر به شورش برداشته بود،  به وسيلة عمّال خويش دستگير و در شهر سامرا به دار آويخت و هم او بود كه شهر سامرا  را مقرّ سپاهيان و نظاميان قرار داد و كاخ‌هاي بلندي را در آن شهر برافراشت.

2 ـ واثق عبّاسي، خليفه اي ستمگر و سبك سر كه از سال  227 تا 232ق، خلافت كرد.

3 ـ متوكّل، ستمگري كه در ميان زورمداران بني عبّاس،  از همه بيشتر به آل عدالت: كينه مي ورزيد و 17 بار آستان قدس حسيني را در كربلا  ويران كرد.

4 ـ منتصر عبّاسي (247 ـ 248ق.)

5 ـ مُستعين عبّاسي (248 ـ 252ق.)

6 ـ مُعتزّ عبّاسي (252 ـ 255ق.)، وي كه چند صباحي  فرصت زمامداري يافته بود، دست به جنايت بزرگي زد و با مسموم كردن حضرت هادي7 او را شهيد و خود را تا ابد مورد  لعن و نفرين روشندلان تاريخ گردانيد.


  [bookmark: _Toc204226572]اقبال  سامرا
متوكّل، دهمين خليفة  عبّاسي كه بنا به پيشگويي مولا علي7 كافرترين خلفاي عبّاسي بود،( 1 ) از ترس مردم 
 1. (عاشرهم اكفرهم)؛ مناقب ابن شهر آشوب،  ج 2 ، ص 276.
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مسلمان، امام هادي7  را در سال 233ق. از شهر مدينه اخراج و مجبور به اقامت در شهر سامرا كرد، غافل از  اين كه خورشيد خدا هر جا كه باشد خواهد درخشيد و شب پرستان سياه بخت، هيچ وقت نمي‌توانند  به آفتاب، آفتي برسانند.

  امام هادي، آن ستارة هميشه فروزان خدا، بيش از بيست  سال در سامرا زندگي كرد و چه بزرگمرداني كه در سايه سار لطف حضرتش، حديث حيات و  روايتِ نجات آموختند و هر يك همچون ستاره اي در آسمان سامرا به نور افكني پرداختند  و جهان را از پرتو فيضشان منوّر ساختند.

  محقق  معاصر، آيت الله سيد محمد كاظم قزويني ( 1 )،  ضمن كتابي كه دربارة حيات امام هادي7  نوشته اند، 346 شاگرد از شاگردان مكتب امام علي النقي7  را نام برده و 327 صفحه از كتاب را مخصوص اين فصل ساخته اند.
حضرت ابوالحسن، امام  علي النقي، آن جمال جميل رحماني، پس از بيست سال جلوه‌گري و نورافشاني در سپهر  صميميّت و صفا، در شهر سامرا به شهادت رسيد و با رحلت مظلومانة خويش، دانشمندان 
 1.  ايشان در سال 1373ش. به جهان باقي  شتافتند. 
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و دل آگاهان را غرق در حسرت و اندوه ساخت.

و يزيديان عبّاسي را سخت در ترس و هراس انداخت چنان  كه از تشييع جسد مقدس امام7  جلوگيري كردند و مردم را كه در آرزوي ديدار واپسين، با رهبر معصومشان لحظه شماري  مي‌كردند و انتظار داشتند هر چه با شكوه‌تر بتوانند در تشييع پيكر پاكي و پارسايي،  و درفش دانش و دين شركت كنند، ناكام گذاشتند.

به ناچار، نزديكان امام، پيكر آن حضرت را در خانة  خويش، كفن و دفن كردند و جهان علم و ايمان را در فراق آن رهبر معصوم و فضيلت  مظلوم، براي ابد محروم و مغموم ساختند.

شاعران شيعي كه فرات فريادشان و شريعة شعرشان، هميشه  از عاشورا سرچشمه مي گيرد، زراندوزان و زورمداران بني عباس را رسواي خاص و عام  ساختند:
محمّد بن اسماعيل بن  صالح صميري قمّي، از زمرة شاعران شيعي بود كه در تكريم اين عاشورا و براي تسليت به  امام حسن عسكري7 قصيدة غرّايي ساخت و  جالب اين كه پيش از تولّد دادگستر جهان، مهدي موعود ـ كه جان جهانيان فدايش باد ـ  سرود اميد را سر داد و حديث حبيب و روايت يار را زينت تاريخ ساخت، صميري قمي كه  خود از ياران و شاگردان امام هادي7 بود، پس از شهادت آن حضرت، مُهر از دفتر دل  برداشت و گوش تاريخ را چنين نواخت: ( 1 ) 
 1.  مأثر الكبراء في تاريخ سامرا، ج 3، ص  326.
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اَلأرضُ خوفـا زُلزِلَت زلزالـهـا

      زِلزالَها

    
 
وَاَخرَجَت مِن جَزَعٍ‌أثقالَها

    
عَشرُ نُجُومٍٍ اَفَلَت في    فُلكِها 

    
 
وَ يُطلِعُ اللهُ لَنا اَمثالَها

    
بِالحَسَن الهادي اَبي مُحمَّد

    
 
تُدركُ اَشياعُ ‌الهُدي

      آمالَها

    
يا حُجَجَ‌ الرَّحمانِ احدي عَشرَة

    
 
آلَـت بِثاني عَشرَة مالَها

    
[bookmark: _Toc204226573]از  آثار آفتاب

  آثار علمي و معنوي حضرت امام هادي7 بيش از آن است كه در بيان آيد و  تأثيري كه آن حضرت در احياي اسلام و ارتقاي فرهنگ مسلمانان داشته خيلي بيشتر از آن  است كه در دايرة يك مقاله يا كتاب بگنجد، ما تنها به ذكر برخي از آثار علمي آن  امام مبين و حجّت دين اشاره مي كنيم:

  1 ـ تفسير قرآن مجيد در 120 جلد.

مرحوم ابن شهر آشوب مازندراني در كتابش معالم  العلماء، ص 34، از اين تفسير ياد كرده و گفته است كه اين تفسير را امام، به يكي از  شاگردان بنامش، حسن بن خالد برقي املا فرموده و او نيز آن را در صد و بيست مجلّد  نوشته است، البته اين تفسير، غير از تفسير معروف و منسوب به امام حسن عسكري7 است. ( 1 ) 
2 ـ رساله اي در ردّ  جبر و تفويض و اثبات عدالت خدا. ( 2 ) 
 1 . دائرة المعارف تشيّع، ج 4، ص  488؛ الذريعه، ج 4، ص 283

  2 .  متن اين رساله در كتاب تحف  العقول، ص 338 ـ 352 موجود است.
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3 ـ مجموعه پاسخهايي كه به پرسشهاي يحيي بن أكثم، رييس قوّ‌ة  قضاييّه آن روز بغداد داده ا ند.  ( 1 ) 

4 ـ مجموعه اي از احكام دين.  ( 2 ) 

علاوه بر اين ها، صدها سخن و حديث از حضرت امام هادي7 نقل شده كه برخي از آنها را فاضل  معاصر شيخ عزيز الله عطاردي در كتابي جمع كرده و با نام «مسند الامام الهادي7» چاپ كرده است.

از اولاد امام هادي7  در تاريخ يك دختر و چهار پسر نام برده شده است بدين ترتيب:

ابومحمد امام حسن عسكري7،  حسين، سيّد محمّد، جعفر و عايشه. ( 3 ) 
در كتاب «لمحات من حياة  الامام الهادي7» ص  124 پنج بزرگوار از بزرگمردان شيعي را نام مي برد كه وكلا و نمايندگان حضرت امام  علي النقي7 بودند و در شهرها و  كشورهاي مختلف به كارهاي مردم 
 1.  متن اين مجموعه نيز در تحف العقول، آورده شده است.

     2.  دائرة المعارف تشيّع، ج 2، ص 371.

3. الارشاد للشيخ المفيد، ص 334،  برخي كتابها نام دختر امام هادي7 را «عليه» ثبت كرده اند، بنگريد: لمحات من حياة الامام الهادي7، محمد رضا سيبويه، ص 122، به نقل از بحارالانوار، ج 50، ص  231. 
 21
رسيدگي  مي‌كردند، به اين ترتيب:

  1 ـ جعفر بن سهيل الصيقل.

  2 ـ علي بن جعفر همّاني.

  3 ـ ابوعلي بن راشد در بغداد و مدائن و ... .

  4 ـ علي بن الحسين بن عبدربّه.

  5 ـ ايّوب بن نوح نخعي كوفي، از اصحاب امام رضا، امام  جواد، امام هادي و امام عسكري7  كه پدرش نوح بن درّاج و عمويش جميل بن درّاج نيز از بزرگان شيعه مي باشند.


  [bookmark: _Toc204226574]امام  حسن عسكري7 

  ساعت تاريخ، درست روز دهم ماه ربيع الثاني، از سال  232ق ( 1 ) را نشان مي داد كه سرزمين سامرا ( 2 ) مطاف ملائك و گلگشت فرشتگان گشت؛ چرا كه يازدهمين اختر هميشه فروزان آسمان عدالت و  امامت، از فلق فضيلت و كمال، طلوع كرد و با تولّد مقدّسش تقوا و تكامل را جاني  تازه و دانش و ديانت را حياتي دوباره بخشيد.
با ميلاد مبارك پدر  امام مهدي (عج) سامرا عرش عشق و ناحية نور گشته بود، ناحية نوري كه بعدها با 
 1. مسارّ الشيعه، شيخ مفيد، ص 66. 

2. محلّ تولّد امام عسكري7 را به اختلاف مدينه يا سامرا نوشته اند، بنگريد: حياة الامام العسكري، باقر  شريف القرشي، ص 18 به نقل از جواهر الاحكام، كتاب حج.
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تولّدِ منجي تاريخ، حضرت بقية الله،  «ناحيه مقدّسه» نام گرفت.

از امام عسكري7  در تاريخ با القاب و اسمهايي نام برده شده كه هر يك مي‌تواند مفسّر جلوه‌اي از آن  جمال الهي و كمال مصطفوي باشد، لقب‌هايي چون: تقي، زكيّ، خالص، خاصّ، هادي، صامت،  سراج، عسكري و ... .

به آن حضرت و پدرش امام علي النّقي، به احترام جدّ  بزرگوارشان امام علي بن موسي الرّضا7  ابن الرّضا نيز مي گفتند، چنان كه به خاطر پسرش امام مهدي (عج) ابومحمّد نيز مي‌گويند.

از آن جايي كه در شهر سامرا محلّه اي بود كه در آن  سپاهيان و نظاميان سكونت داشتند و درست به همين جهت به آن محلّه، محلّه عسكر مي‌گفتند  و نيز از آن جايي كه امام7  در محلّة عسكر اسكان داده شده بود، به امام يازدهم، عسكري مي‌گويند، چنان كه به  امام هادي هم به همين جهت عسكري مي‌گويند و «عسكريين» كنايه از آن دو بزرگوار است.

اسم  پاك مادر آن حضرت را كه زني جليل القدر و عظيم المنزله و از تباري تابناك و بزرگ  بود، «سليل»، «سوسن»، «حديثه»، «حريبه» و ... نوشته اند. ( 1 ) 
امام7 با آن كه عمري كوتاه داشت امّا چنان چهرة 
 1. حياة الامام العسكري، ص 18. 
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ادرخشان  و تاباني را دارا بود كه همگان بويژه انديشمندان و دانشمندان را شيفتة كمال بي  مثال خويش كرده بود.

با وجود اين كه در ظاهر جواني بيش نمي نمود ولي پيران  پارسا و كاركُشتگان وادي دانش و تحقيق، در پيش حضرتش چون طفل ابجدخواني زانوي ادب  بر زمين مي زدند، باشد كه بتوانند از اقيانوس دانش و بينش آن حضرت، پياله‌اي پر  كنند و دل تشنة خويش را با آن سيراب سازند.

بر خلاف خواست زر اندوزان و زورمداران حكّام عباسي كه  به هيچ وجه تابش مهر فروزان فضيلت و امامت را تاب نمي آوردند و وجود سراسر خير  وبركت امام7 را براي  سلطة سياه و ننگينشان، آذرخشي خشمگين و بنيان كن مي دانستند و حاضر بودند براي  خاموش كردن آن نور خدا، دست به هر جنايتي بزنند، امّا باز آن چه كه بيش از همه، جلوه‌گري  داشت،‌ جمال جميل امام ابوالمهدي7  بود كه  سينه هاي صاف و سينايي را تسخير و تنوير مي‌كرد.

بينادلان از نهان‌خانة خويشتن خويش راهي از نور را به  حريم حق حضرت امام حسن عسكري7  متّصل مي‌ديدند و دلهاي پاك و مستعدّ خود را در اسارت جذبة جمال عسكري7 شيفته و با كمال مي ديدند،  اسارتي كه تمام آزادگان جهان، در حسرت آن، شب و روز مي سوزند و حرف حال و سرود  دلشان اين كه: 
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آنان كه  خاك را به نظر كيميا كنند

  آيا  شود كه گوشة چشمي به ما كنند
خيل خروشاني از خردمندان و انديشمندان، شرف شاگردي آن  حضرت را داشته اند يا لااقل در آن ساحل هميشه سبز صداقت، لحظه اي را براي رفع  تشنگي خود، درنگ كرده و از آن چشمة جوشان دانش و بينايي، لبي تر كرده و طعم آب  حيات را چشيده اند.

  محقق معاصر آقاي عزيزالله عطاردي (دام ظلّه) در كتاب  شريف مسند الامام العسكري، نام 149 بزرگوار،‌ از آن بزرگاني كه خوشه اي از آن خرمن  خالص عسكري7 را با  پلك پاك ديدة دانش، چيده و سخني از سخنان حيات بخش مولا را روايت كرده اند را  آورده است. ( 1 ) 
تأليفات چندي نيز به  حضرت امام حسن عسكري7 منسوب است كه از آن جمله تفسير قرآن بسيار معروف مي باشد،  ديگر از آثار آن حضرت، نامه‌اي است كه به اسحاق بن اسماعيل نيشابوري نوشته است 
1 . خطيب شهير و نويسنده نامور و  صميمي مرحوم سيد محمد كاظم قزويني در كتاب خويش، «الامام الحسن العسكري7 من المهد الي اللحد» 263 راوي را با عنوان روايان و ياران  امام عسكري7 نام  برده است.
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و  نيز رسالة المنقبه در احكام حلال و حرام است كه به آن حضرت منسوب است و همچنين  حكمت ها و پند و اندرزها و كلمات قصاري كه در كتابها پراكنده است.

امام7  بيشتر عمرش را كه از ا وّل تا آخر نور، و احياي حرّيّت و عدالت بود، در شهر سامرا  سپري فرمود و پس از آن كه 28 و 29 بهار از عمر تاريخ را معناي حيات و نور نجات  بخشيد، به آرزوي خود كه چيزي جز به سر كشيدن شربت شيرين شهادت، و لقاء الله نبود،  رسيد و با ورود خويش به عالم ملكوت، عرشيان را مديون لطف و كرم خود كرد و سخن  معروف امام صادق7 كه مي  فرمود:

«وَالله ما مِنّا الاِّ مَقتُولٌ شهيدٌ»، ( 1 )  بار ديگر تحقّق يافت.

امام عسكري7  پس از آن كه عمري را در زندانهاي مختلف محبوس بود، با دسيسة معتمد عبّاسي يكي از  خلفاي بني عبّاس، مسموم و شهيد شد و در خانه خود در جوار مرقد مقدّس پدرش امام  هادي7، در شهر سامرا مدفون  گرديد و خاك سامرا پس از آن كه آفتاب هدايت را در آغوش خويش گرفته بود، خورشيد  اخلاص و صداقت را نيز به روي ديده نشاند.
 1. بحار الانوار، ج 27، ص 209؛ به  خدا قسم كسي از ما اهل‌بيت: نيست مگر اين كه كشته و شهيد مي شود.
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آن  روز ـ روز هشتم ربيع الاوّل سال 260 ق ـ سامرا غرق در ماتم و غم بود و شاهد  فرشتگان آسماني، كه فوج فوج به خانه امام7  فرود مي‌آمدند.

آن روز كه عرشيان براي استقبال حضرتش، خاك را بر  افلاك ترجيح داده و به سوي سامرا شتافته بودند، تو گويي در و ديوار سامرا نيز با  تمام وجود و با كمال افتخار، التماس مي‌كرد كه:

رواق منتظـر چشـم مــن آشيانـة توست

كـرم نـما و فرود آ كه  خانه خانة توست

دلت به وصل گل، اي بلبل صبا خوش باد

كه در چمن همه گلبانگ  عاشقانة توست

بــه تــن مقـصّرم از دولـت مــلازمتـت

ولي خلاصة جان، خــاك  آستانــة توست


  [bookmark: _Toc204226575]مهدي  موعود[ مولود سامرا]

  روز نيمه شعبان (255ق) ( 1 )  نخستين روز، از آخرين بهاران تاريخ بود، و بهارِ آخرين از چهارده بهار هميشه سبز  تشيّع، در راه، و آخرين فصل از تكامل تاريخ، در شُرف شکفتن بود كه درست، پيش از آن  كه سپيدة فجر شكافته شود آخرين آفتاب از آسمان امامت و ولايت، از سپهر سامرا طلوع  كرد.
آن روز تمام تاريخ، به  يك باره تولّد يافت، تو گويي بار ديگر خاتم رسولان و اشرف پيامبران
 1 . مجموعة  نفيسه، ص137 
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حضرت محمد مصطفي9  متولّد شد و امير مؤمنان علي7،  آن عين عدالت و علم، ميلادي دوباره و تولّدي تازه يافت و امام حسن، آن حُسن هستي و  لطف لطيف وجود، پا به عرصة گيتي گذاشت و امام حسين آن خلّاق حماسه‌ها و پدر  پيشوايان،‌ ديگر بار، متولّد گشت و با ولادتش شجاعت و شهامت را جاني جاودانه و  حُريّت و حماسه را حياتي پايدار و ابدي بخشيد.

شگفتا، مولود سامرا، سامرا را «سُرِّ مَن رَاي» ( 1 )  ساخت پس از آن كه «ساءَ مَن رَاي» ( 2 )  بود و با ميلاد مباركش، شوكت و هيبت محمديّه را بار ديگر احيا كرد و نام و ياد او9 را در دلها جاودانه ساخت و نام  حضرتش را ورد بندگان خاص خدا كرد با همان اسم مقدّس و با همان كنيت مخصوص، يعني  حضرت ابوالقاسم، محمّد[، مسمّي و مكنّي گشت.

پس  از شكفتن غنچة نرگس بود كه اسم مبارك محمّدي9  گل كرد و دفتر دل پر شد از نور واژه هاي بي نظيري چون:
مهدي موعود، قائم  منتظر، صاحب ا لزمان، وليّ عصر، حجّت حق، امام منصور، يار غايب، بقيةالله اعظم،  خلف صالح، دادگستر جهان، آخرين اميد، خاتم الأوصيا، يوسف زهرا، صاحب دلها، مردم  ديده ها، حضرت حامد و حميد و محمود، ابوصالح، 
 1 . شاد و مسرور شود هر كس كه  ببيند.

     2 . زار و دلگير شود هر آن كه  بيند 
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ابوجعفر،  امام رضيّ و زكيّ و نقيّ و تقيّ و هادي و مهدي و ... .

عجبا  مگر ممكن است كه حديث آن حبيب روحي فداه در بيان آيد، هيهات!
تا قيامت گر بگويم اين كلام
 
صد قيامت بگذرد، اين ناتمام
درنيابد حال پخته هيچ خام
 
پس سخن كوتاه بايد والسلام
پس به صورت خيلي فشرده به ذكر مجملي از تاريخ آن  جميل، بسنده مي‌كنيم و بس.

  مادر حضرتش را اسم چندي نقل شده كه شايد همه صحيح  باشند، مثل: نرگس، سوسن، مليكه، حليمه و ... . ( 1 )  

  و  پس از پنج سال كه امام[ در سايه سار پدرش حضرت امام حسن عسكري7 در ناحيه مقدّسة سامرا به سر مي  برد، غايب شد و با شهادت پدرش، امامت و غيبت صغراي آن حضرت آغاز شد تا سال 329 ق  كه غيبت صغري تمام و غيبت كبري شروع مي شود و تا امروز نيز ادامه دارد،‌ و آن  خورشيد خدا از پس ابرهاي غيبت، پرتو افشاني مي‌كند.
باش تا صبح دولتش بدمد
 
اين هنوز از سپيدة سحر است
1. مجموعة  نفيسه، ص 26 و 138
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و امروز نيز كه بيش از يازده قرن و نيم از آن روز مي  گذرد، ياد دل انگيز آن حضرت حيات دلها و مهرش روشني ديده هاست و در اين مدّت  طولاني روزي نيست كه در گوشه و كنار دنيا، دردمندي دل به او ندهد و سفره دل را  خطاب به آن حضرت نگشايد، چه دلسروده‌ها كه در انتظار او نسروده شده است و در دفتر  دل اين كمترين هم اگر نوري بوده باشد تنها در سايه سار لطف آن يوسف زهرا7 بوده وبس.

و  حال كه سخن اينجا رسيد و دل بشكست، بد نيست عرض ارادتي به ساحت قدس حضرتش كرده  باشيم و چند بيت شعري را كه خيلي بيش از اينها سروده و ورد شب و روزم كرده ا م، از  آن دفتر دل،‌به اين صحيفه كه صحبت از سامرا، مولد آن يار مي كند منتقل كرده باشيم،  تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد:
بـيا كــه شمـع درونـم به  شعله‌هاي پسين

    خـبر ز خــاتمة  طــول انتظار من است

    ميـان مــانـدن تــاريـك و  رفتني روشـن

    چو شمع سوختن و  رفتن افتخار من است

    *  *  *

    در آسمــان دلــم ابــرهــاي  بــارانــي 

    حجـاب تــابش  مهــر اميــد مي‌گردند
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همين كه چشم تو با غمزه،  رعد و برقي زد

  تـمــام آب شـده،  نــاپديـد مي‌گردند

  *  *  *

  به روي صــورت زردم چو برگ  پــاييزي

  طــراوت سحــر  و شبنمــي نـمي‌بينم

  اگــرچه سـاحت دل خود  غزلسرايي هست

  بــراي درد دلــم  محرمــي نمي بينـم

  *   *   *

  بــه پشـت پنجــرة دل نـشستـه‌ام  تـنهــا

  هميشـه چشـم به  راهـم كه يار مي‌آيد

  خـدا نكـرده نيامــد اگــر،  زبــانـم لال

  ز دست ايــن دل  خستــه چه كار مي‌آيد

  *  *  *

  اگــر چــه غُصّـه عشّــاق  قصّه‌هــا دارد

  در ايــن عقيده  يقين دارم اشتباهي نيست

  علي كه نيست، به جاي خودش،  به نخلستان

  براي درد دلم،  اين عجب كه چاهي نيست

  *  *  *

  بيــا كــه ايــن دل تنگــم  به كُنج تنهايي

  گـرفتــه زانــوي  غــم در بغل غريبانه

  بگيــر دست دلــم را ز جــا  بـلنـدش كن

  بـحق ســاقي كــوثر،  اميــر ميخــانه
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[bookmark: _Toc204226576]فصل دوم
[bookmark: _Toc204226577]سامرا در عهد بنی عباس
امام حسن عسكري7  فرمود:

«حبّ الأبرار للأبرار فضيلة للأبرار، و بغض الفجّار  للأبرار زين للأبرار، وبغض الأبرار للفجّار خزي للفجّار».

دوست داشتن نيكان، نيكان را فضيلتي است براي نيكان و  دشمن داشتن بدان، نيكان را زينتي است براي نيكان و دشمن داشتن نيكان، بدكاران را  ماية خواري است براي بدكاران.
«مجالس السّنيه، ج 2 ،  ص 663»
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با آن كه گفته مي‌شود سامرا از جهت پيشينة تاريخي  قديمي ترين شهر تاريخ، ( 1 )  و از نظر آب و هوا، و مرغوبيّت خاك و ...، مطبوع ترين و زيباترين شهر نه تنها در  عراق، كه در تمام روي زمين بوده  است، امّا  امروزه تعريف چنداني ندارد و درست قضيّه برعكس شده است.

روزگاري عراق را قلب زمين و سامرا را قلب عراق مي  ناميدند ولي حالا همان شهر را نه جلالي مانده و نه جمالي كه به ديدنش بيرزد، ( 2 )  به جز آستان قدس عسكريين8  كه چون ماه تابان در شب سياه سامرا مي‌درخشد و چشم هر بيننده‌اي را به خويش جلب مي‌كند،  چيز جالب توجّه اي در سامرا نمانده است.
 1 . بنگريد مجلّة النّور، العدد  الثامن عشر، (جمادي الاولي، 1413) مقالة «سامرا اقدم مدينة في التاريخ»، ص 24. 

   2 . مأثر الكبراء في تاريخ سامرا،  ج 1، ص 109 و 110. 
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پيشترها سامرا از شهرهاي استان بغداد محسوب مي‌شد،  ولي اكنون مركز استان تازه‌اي است به نام استان صلاح الدين.

صدام  حسين، حاكم ستمگر عراق كه خود را متولّد شهر تكريت ( 1 )  مي خواند، با تأسيس اين استان و با نام گذاري آن به نام صلاح الدين ايّوبي ( 2 )  مي خواست دو هدف متضادّ را با يك تير زده باشد، وي كه به حق حَجّاج ثاني و نرون  عرب نام گرفته است با اين كار شيطنت آميز هم مي خواست خود را فاتح بيت المقدّس  بنامد و به رجزهاي دروغين خويش ادامه دهد و هم اين كه مي خواست خودش را نابوده  كننده حكومت شيعة ايران بنامد حكومتي كه با دست پركفايت فقيهان فرزانه اداره مي شد  و مي شود.
اكنون سامرا مرکز  استان به اصطلاح صلاح ا لدين است، استاني كه از شرق به استان تميم (كركوك) و از  شمال به نينوا و از غرب به استان الأنبار، و از جنوب 
 1 . تكريت شهري است در شمال استان صلاح الدين. 

     2 . صلاح الدين ايّوبي، يوسف بن ايّوب (532 ـ 589ق.) متولّد تكريت كه در دمشق  درگذشت. وي را فاتح بيت المقدس در جنگ صليبيّين خوانده‌اند، هم او كه خليفة فاطمي  و شيعي را در مصر عزل كرد و به شيعيان به سختي كينه مي ورزيد و با آل‌عدالت:  سر ستيز داشت. 
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به  بغداد مي پيوندد و گذشته از شهر بزرگ سامرا، دو شهر مشهور و شيعه نشين ديگري نيز  با نام «بلد» يا «بلد سيّد محمّد» و «دُجَيل» در سمت جنوب اين استان، و در بين  بغداد و سامرا واقع شده اند.
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  سامرا، در تاريخ طول و دراز خويش با نامهاي زيادي  ناميده شده است كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:

  1 ـ سامرّا.

  2 ـ سامرا.

  3 ـ سامره. 

  4 ـ سرّاء.

  5 ـ سُرَّ مَن رَاي.

  6 ـ سرور من راي.

  7 ـ ساء من راي، و در تفسير و تحليل اين هفت اسم دو  قول، معروف و مذكور است:
الف: همه اين هفت اسم،  در اصل برمي گردد به دو واژة پارسي، يعني «راه سام» و از آن جايي كه در زبان عربي  جايگاه مضاف و مضافٌ اليه،‌از نظر حركت زير برعكس زبان فارسي است و عربها به جاي  كسره دادن به مضاف، مضافٌ اليه را با زير مي خوانند، در اين اسم نيز علاوه بر  قاعده فوق، در خود مضاف و مضافٌ اليه نيز تصرّف كرده و جاي هر يك از آن دو 
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ارا با آن يكي ديگر، عوض كرده اند و در نتيجه «راه  سام»، «سام راه» از آب درآمده است. و بنا به اعتقادي که مي‌گويد: سام پسر نوح در  سامرا زندگي مي‌کرده است، اين شهر را به نام او «سامره» يا «سامرا» ناميده‌اند.

ب: اين كلمه در اصل واژه اي فارسي بوده ا ست منتهي نه  راه سام، بلكه «سام را» يعني شهري كه براي سام پسر نوح نبي7  بود.

و احتمال دارد كه در اصل «راه شام» بوده باشد چرا كه  در گذشته ها اگر كسي مي خواست از بغداد و يا از شهرهاي شرقي و جنوبي عراق، به شام  مسافرت كند، بايد از سامرا مي گذشت، پس سامرا راه شام بود و به همان تحليلي كه در  قول اوّل گفته شد، راه شام، تبديل به شام راه شده و در اثر كاربرد بيشتر نيز شين  به سين تبديل و نقطه ها نيز حذف گرديده اند چنان كه حرف «ها» از آخر كلمه حذف شده  است.

نام  هاي ديگري نيز براي سامرا در كتابها نقل و ثبت شده كه گاهگاهي با آن نام ها نيز  ناميده مي شده است و امروز هم برخي از شخصيّتهاي منسوب به سامرا را نيز با همين  نامها مي خوانند و مي شناسند:

8  ـ عسكر، علاوه بر اين كه اسم محلّه خاصّي در سامرا بوده به خود سامرا نيز اطلاق مي  شود و امروزه سامرائيان را بيشتر عسكري مي نامند تا سامرايي، چنان كه امام دهم و  يازدهم8 را عسكريّين مي گويند. 
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9 ـ زوراء.

10  ـ طير هان.

11 ـ ناحيه، يا ناحية مقدّسه.  ( 1 ) 


  [bookmark: _Toc204226581]سامرا  و خلفاي بني عبّاس

ديگر حناي دست دسيسه بازان و روايت سازاني چون كعب  الاحبار و ابوهريره و... رنگي نداشت هيچ كس حاضر نبود صداي به اصطلاح اسلام را از  شام و از كاخ سبز معاويه بشنود.

فرات فريادي را كه عاشورا در فرهنگ مسلمانان جاري كرد  مي رفت كه قصر قيصر شام را كه يزيد و يزيديان بر آن لميده بودند بر سرشان آوار كند  و شيهة شهامتي را كه اسب سفيد شهادت طلبي، از صحراي كربلا، در تاريخ طنين انداخته  بود، گوشهاي سنگين، حتّي ناشنوايان را نيز به خوبي تمام تكان داد، و همگان را در  تأمّل و تكاپو، كه چه بايد كرد؟ و چگونه بايد اسلام و مسلمانان را از دست بني  اميّه نجات داد؟

تيري كه سيّدالشهداء7  از كمان كربلا رها ساخت، درست به قلب سقيفه نشست و هر دو چشم مكّار معاويه ها را  كور ساخت و تمام تور و تله هاي تزوير و تحريف را از كار انداخت.
پس از عاشوراي بزرگ،  عاشورا پشت سر عاشورا 
 1 . مأثر الكبراء في تاريخ سامرا، ج 1، ص 4 به بعد. 
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و كربلا در كنار كربلاها يكي پس از ديگري قد علم مي  كرد و قصر قيصران و كاخ كسري ها را كه از قرآن قباي تزوير ساخته و خود را بر دوش  اسلام و مسلمانان انداخته بودند، به لرزه مي انداخت.

فرزندان ا مام حسن7  و امام سجّاد7 با  قيامهاي قيامت گونة خويش روز را بر يزيديان سياه و روزگار را بر سر ستم پرورشان  تباه ساخته بودند.

حماسة توّابين و قيام مختار و  عاشوراي زيد بن علي7  و فرزندانش و .... هر كدام آذرخش خشمي بود كه بر خرمن جور و جفا مي افتاد و دودمان  دين برانداز بني اميّه را در سراشيب زوال مي انداخت، تا بالاخره بت بزرگي را كه به  نام خلفاي اموي، دست سقيفه ساخته و كعب الاحبارها پرداخته بودند از طاق تحريف و  تزوير فرو افتاد و بني اميّه، برا ي هميشه به زباله دان تاريخ افتاد.

امّا افسوس، صد افسوس كه پايان اين شب سياه، نيز سپيد  نبود، بلكه سياه‌تر هم بود،‌ اين بار خفّاشان خون آشام ديگري كه نام عبّاس عموي  پيامبر9 را يدك مي‌كشيدند و خود  را فرزندان او مي‌ناميدند وارد ميدان شدند و كردند آنچه را كه كردند و نبايد مي‌كردند.
آنان تا پيروز نشده  بودند دم از خاندان رسول و آل‌عدالت: مي‌زدند و خود را وارث خون عاشوراييان و  كربلاييان مي ناميدند و شعار يا لثارات الحسين سر 
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مي دادند و پرچم سياه و جامه سياه را براي عزاي  شهيدان كربلا شعار خويش قرار داده بودند، پس از پيروزي حرف را ديگر و كار را بدتر  كردند.

حقّا كه اين نمك ناشناسان، دست بني اميّه را در  رياكاري و دغل بازي از پشت بستند و آنچه را كه از دست خصم آگين و ستمگرشان مي آمد  نسبت به آل‌علي: كوتاهي  نكردند و امامان معصوم شيعه، آن فضيلت‌هاي مظلوم را يكي پس از ديگري در  سياهچالهاي مخوف و تاريكشان زنداني كرده و با  زهر كينه، مسموم و شهيد كردند.

بنيان گذار حكومت عبّاسيان (132 ـ 656ق) و نخستين  خليفه عبّاسي، ابوالعبّاس سفّاح بود كه انبار را كه شهري در نزديكي سامرا بود  پايتخت خويش قرار داد و آن را هاشميّه ناميد. [bookmark: _ftnref1] 

منصور دوانيقي، دوّمين خليفه بني عبّاس، پس از آن كه  دست به تأسيس شهر بغداد زد، سوداي سامرا را نيز در سر داشت كه آباد كند ولي  نتوانست يا نخواست.
هارون الرشيد پنجمين  خليفه عباسي هم نهري در سامرا جاري ساخت و آن را ابوالجُند ناميد و كاخي را نيز در  كنارش پي افكند كه در كتابها با نام قصر
 1 . اكنون الانبار، عنوان استاني است در غرب سامرا. 
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هاروني  نام برده مي شود،‌ چنان كه نهر مذكور را قاطول هاروني مي نامند.  ( 1 )  

  [bookmark: _Toc204226582]در  دوران معتصم
پس از مرگ مأمون،  برادرش معتصم، هشتمين خليفه عبّاسي، زمام قدرت را در سال 218ق به دست گرفت، وي  براي تحكيم قدرتش هر چه مي توانست  برده و  غلام مي خريد و آنها را بيشتر براي سربازي در لشگر و سپاهش به خدمت مي گرفت تا آن  جا كه هفتاد هزار سرباز ترك را در سپاهش استخدام كرد. ( 2 )  ولي از آن جا كه شهر  بغداد ظرفيّت اين همه سرباز و غلام را نداشت و گاهگاهي مي شد كه مردم شهر از  ازدحام آنها به اذيت افتاده و زبان به شكوه مي گشودند، معتصم را بر اين داشت كه  براي لشگريان و سربازان، محل مخصوص و مناسبي را در نظر بگيرد،‌ پس از پرس و جو،  معلوم شد كه سامرا براي اين كار بيش از هر جاي ديگر مناسبتر است،‌ همين بود كه  سامراي كنوني در كنار سامراي تاريخي به دستور معتصم و با نظارت وزيرش احمد بن  خالد، در عرض سه سال ساخته شد (219 ـ 221ق)، پس از آن كه 
 1 . تاريخچة سامرا، ص 6، و نيز مأثر الكبراء، ج 1، ص 17. 

     2 . موسوعة  العتبات المقدسة،  ج 12، قسم سامرا، ص 77. 
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معتصم بغداد را ترك گفت، در سال 221ق در سامرا ساكن  شد و آن جا را براي خويش پايتخت و دارالخلافه خواند.

معتصم  عبّاسي در سايه زر و زور توانست در عرض دو سال و اندي شهر سامرا را پر از كاخهاي  جوراجور، پوشيده از خيابانها و بازارهاي دراز، آكنده از پادگانها و خانه هاي زياد،‌  و آباد از مساجد بزرگ و ... كند،‌ چنان كه براي 000/250 سپاهي آسايشگاه و  پادگانهاي نظامي ترتيب داد.

معتصم پيش از هر چيز دستور داد علاوه بر قصر مخصوص  خودش، براي هر يك از ياران و سردارانش قصري در فراخور حالش ساخته شود، چنان كه در  زماني دور و دراز، چندين كاخ بلند و بالا در سامرا قد برافراشت تا آنجا كه امروز  نيز شرح و توصيف آن كاخ‌هاي آن‌چناني، كتابها را نيز اشغال كرده است مانند: قصر  جوسق خاقاني، قصر عمري، قصر وزيري و قصر هاروني و ...

علاوه بر اين ها، هفت خيابان در شهر ساخته شد. به اين  ترتيب:

خيابان اوّل: شارع اعظم، معروف به شارع سريجه.

خيابان دوم: شارع ابي احمد، به اسم برادر خليفه.

خيابان سوم: شارع حير الاوّل.

خيابان چهارم: شارع برغامش تركي.
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خيابان پنجم: شارع اسكر، معروف به شارع صالح عبّاس.

خيابان ششم: شارع حير جديد.

خيابان هفتم: شارع الخليج كه در ساحل دجله بوده است.

دور و بر هر يك از اين خيابانها، مخصوص گروهي خاصّ  بود كه با نژادهاي ويژه و نحله هاي مخصوصشان، سكونت داده شده بودند.  ( 1 ) 
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معتصم عباسي پس از عمري اسراف و تبذير و عيش و عيّاشي  و با كوله باري پر از ظلم و جنايت، بالاخره در سال 227ق. با دستان مبارك فرشتة مرگ  مچاله گشت و به زباله دان تاريخ انداخته شد و پسرش هارون كه خود را واثق بالله! مي‌ناميد  به جاي پدر نشست.

واثق نيز پس از پنج صباحي (232ق) چون پدرش راه دوزخ  را در پيش گرفت و رفت، تنها اثري كه از خويش در سامرا به جا گذاشت، كاخ و عشرتكده  اي است كه با نام قصر هاروني معروف است و بس.  ( 2 ) 
 1 . مأثر الكبراء في تاريخ سامرا، ج 1، ص 31 به بعد و موسوعة  العتبات ج  12، ص 80 به بعد از اين كاخها و خيابانها به تفصيل سخن گفتهاند. 

   2 . موسوعة العتبات ج 12، ص  83. 
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پس از واثق، برادرش متوكّل، مسند خلافت را غصب كرد و  پانزده سال تمام (232 ـ 247ق) هر چه در توان داشت ستم كرد.

وي سامرا را پايتخت خويش ساخت و از ميان كاخهاي بزرگ  شهر، قصر هاروني را براي خودش و قصر معتصم را كه معروف به جوسق بود براي پسرش محمد  منتصر، و قصر مطيره را براي پسر ديگرش ابراهيم مؤيّد، و قصر بزكوار را براي پسر  ديگرش مُعتز انتخاب كرد.  ( 1 )  

احتمال مي رود كه پس از معتصم عبّاسي، متوكل بيشترين  سهم را در عمران و آباداني سامرا داشته باشد، البته نه به خاطر رفاه مردم و ارتقاي  فرهنگ مسلمانان، بلكه درست برعكس آن، براي رفاه خود خليفه و شاهزادگان عبّاسي و  دولتمردان و ستمگران كاخها يكي پس از ديگري در سامرا ساخته مي شد.
نويسندة  تاريخ سامرا، در حدود سي كاخ نام مي برد كه توسط  متوكّل در سامرا ساخته و پرداخته شد، ما براي اختصار از تفصيل آنها معذوريم تنها  فهرست مجملي از آن را در اينجا ذكر مي كنيم و باشد كه ضمن تاريخ سامرا، مدّعيان  خلافت اسلامي را نيز در 
 1 . مأثر الكبراء في تاريخ سامرا، ج 1، ص 39.
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آيينه تاريخ به تماشا بنشينيم:

1  ـ قصر الاحمديّه، كاخ ويژة پسر متوكّل، ابوالعباس احمد معتمد.

2  ـ قصر الاشناس، در غرب سامراي قديم و در شمال سامراي امروز واقع، و كاخ مخصوص  اشناس ترك، يكي از سرلشگران عبّاسي بوده است.

3  ـ قصر البديع، كاخي بزرگ و بلند كه از فرط زيبايي به آن بديع مي گفتند.

4 ـ قصر البرج، قصري كه متوكّل براي تأسيس آن، ده  ميليون درهم از بيت المال مسلمانان احتكار و اتلاف كرد.  ( 1 )  

5 ـ قصر بزكوار يا بلكوار،‌ كاخ مخصوص معتز پسر ديگر  متوكّل.

6 ـ قصر البهو، كاخي كه براي ساخت آن،‌ 25 ميليون  درهم، از طرف متوكل پرداخته شد.

7 ـ قصر التلّ، براي ساخت اين كاخ نيز پنج ميليون  درهم از كيسة بيت المال، خليفه پرداخت كرد،‌ اين قصر را كه تلّ العليق و تلّ  المخالي نيز مي نامند، حديثي است بس دلكش و معروف كه به حديث التلّ و حديث تلّ  المخالي مشهور است.
 1 . همان، ص 47 به نقل از مروج الذهب، تاريخ مسعودي. 
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متوكّل هميشه دنبال بهانه اي بود كه قدرتش را به رخ  امام هادي7 بكشد بلكه به خيال خام  خويش آن حجّت حق را بترساند. با همين خيال خام،‌ متوكّل خواست صحنه اي را كه از  پيش تدارك ديده بود در منظر امام7  به نمايش گذاشته باشد، روزي كه امام7  را احضار كرده و در صحراي وسيعي در كنارش با هم قدم مي زدند، دستور نمايش صحنه را  داد و به سربازانش كه رقم آنها را نود هزار سواره نوشته اند امر كرد كه هر يك  توبرة اسبش را از گل و خاك پر كرده، در وسط ميدان روي هم بريزند،‌چنان كه در اندك  زماني تلّي بزرگ و بلند ترتيب يافت و خليفه با تكبّر و غرور در بالاي تل قرار  گرفته و امام هادي7 را نيز  به پيش خويش خواند و به سربازان و سپاهيانش كه همگي غرق در سلاحهاي گوناگون و مدرن  آن روز بودند دستور داد كه از مقابلش رژه روند، پس از آن كه خليفه از سپاهش سان  ديد، رو به حضرت امام هادي7  كرده و گفت: تو را به اينجا خواندم كه لشكريان و سپاهيان مرا تماشا كرده باشي!!
متوكّل با اين كار مي  خواست امام7 را بترساند كه مبادا  اقدام به قيامي كند چراكه خليفه ستمگر و خونخوار عباسي، بيش از هر كس از امام هادي7 مي ترسيد و نيز نيك مي دانست كه دلهاي پاك مردم
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مسلمان در گروه محبّت آن امام به حق است و بس.

امام هادي7  همانجا در بالاي تلّ، روي به متوكّل كرده فرمود: آيا مي خواهي ما نيز سپاه خويش را  به تو نشان داده باشيم؟! خليفه با شگفتي تمام خواهي نخواهي جواب داد كه بلي.

امام7  دست به دعا بلند كرد و تا نام خداي را به زبان آورد، زمين و زمان در چشم متوكّل  تار و تنگ شد و ديد كه شش جهت، از زمين تا آسمان پر است از فرشتگاني كه سلاح در  دست منتظر فرمان امام7 مي  باشند. پاهايش سست شد و به زمين افتاد و بيهوش شد پس از مدتي كه چشمانش را باز كرد  خود را به كلي باخته بود.

8 ـ قصر الجعفري، متوكّل اين كاخ را در نزديكي سامراي  قديم ساخت، در جايي كه به آن ماحوزه مي گفتند و در كنار اين كاخ شهري را بنا نهاد  كه به آن متوكليّه گويند، بالأخره در همان كاخ نيز كشته شد و قصرش قبرش گشت.


  [bookmark: _Toc204226586]عداوت  با آل عدالت: 
در ميان خلفاي عبّاسي،  متوكّل بيش از همه به خاندان رسالت: و  شيعيان سخت مي گرفت چنان كه 17 بار به دستور او آستان قدس حسيني را در كربلا خراب  كردند. ( 1 )  و فدك را كه در زمان  مأمون دوباره 
 1 . تاريخچة سامرا، ص 53 به  نقل از منتهي الآمال، ص 241. 
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به فرزندان فاطمه3  برگردانده شده بود به زور از آنها گرفت، وي نه تنها خود، زندانها و سياهچال هاي  سامرا‌ و اطراف را پر از سادات علوي و شيعيان كرد، بلكه هر يك از دشمنان آل علي را  حاكم شهرهاي شيعه نشين ساخت تا در آن شهرها كسي جرئت ارتباط با آل عدالت را نداشته  باشد،‌ ابوالفرج اصفهاني مي نويسد:

  «و ديگر، از كارهاي متوكل آن بود كه عمر بن فرج را بر  مكّه و مدينه حاكم ساخت، و او از فرزندان ابوطالب جلوگيري مي كرد تا با مردم تماس  نگيرند و مانع از اين مي شد كه مردم نيز به آنها كمك و احساني كنند و اگر مي شنيد  كسي به آنها كمكي كرده ا ست هر اندازه هم آن كمك اندك بود آن شخص را تحت شكنجه و  آزار قرار مي داد و جريمة سنگيني برايش تعيين مي كرد، همين سبب شد كه كار تنگدستي  زنهاي علويّة مدينه به جايي رسيد كه چند تن از آنها يك پيراهن بيشتر نداشتند و  ناچار بودند هنگام نماز آن پيراهن را روي نوبت بپوشند و نماز بخوانند...» ( 1 ) 

وي پس از آن،‌ براي پنج بزرگمرد از آل علي: فصلي از كتابش مقاتل الطالبيّين  را باز كرده و به تفصيل به ذكر قيام و شهادتشان مي پردازد و از آنجايي كه اين دلير  مردان بيشتر در زندانهاي شهر سامرا به شهادت رسيده اند ما نيز به طور خيلي خلاصه  از ايشان نام مي بريم:
 1. ترجمه مقاتل الطالبيّين، ص 552. 
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1 ـ محمد بن صالح بن عبدالله كه  با پنج واسطه نسبت به امام حسن مجتبي7  مي‌رساند، او يكي از دليرمردان علوي و از شاعران شيعي بود، پس از آن كه ياراني دورش  گرد آمدند خروج كرد ولي با دسيسة مزدوران متوكّل دستگير و روانة سامرا شد، بعد از  سه سال و اندي كه در زندان بود، در سامرا ‌از دنيا رفت.  ( 1 )  

2 ـ قاسم بن عبدالله بن حسين بن امام سجّاد7، ايشان را عمر ابن فرج والي  مدينه دستگير كرده و به سامرا فرستاد، پس از مدتي كه در آنجا زير نظر مأمورين  حكومتي بود مريض شد، خليفه به بهانه عيادت او، پزشكي را به پيش قاسم بن عبدالله  فرستاد و آن پزشك با طرز مرموزي او را مسموم كرد، چنان كه پس از چند روز شهيد شد.

3  ـ احمد بن عيسي بن زيد، فرزند امام زين العابدين7،  مردي دانشمند و شجاع و فاضل و راوي بود كه پدرانش يكي پس از ديگري قيام كرده و هر  يك عاشورايي به پا كرده بودند،‌ او نيز پس از عمري زنداني شدن و شكنجه ديدن و  سالها در به دري و مخفيانه زيستن، بالأخره در زمان متوكّل وفات يافت.
4 ـ عبدالله بن موسي  كه با سه واسطه نسب شريفش به امام حسن مجتبي7 مي  رسد،‌ اين بزرگوار در زمان 
 1. همان، ص 553 به بعد. 
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مأمون  متواري گشت و تا عصر متوكل نيز پنهاني زندگي مي كرد و مأموران خلافت شب و روز در  تعقيبش بودند.

پس  از شهادت امام رضا7 مأمون  نامه اي به عبدالله نوشت و از او خواست كه خود را آشكار سازد و گفت كه در نظر دارم  تو را به جاي امام رضا7 ولي عهد  خويش كنم، امّا عبدالله در نامه اي كه به مأمون نوشت تمام رشته هاي او را پنبه  كرد.   ( 1 )  

عبدالله  بن موسي پس از عمري دربه دري، بالأخره به آرزويش كه چيزي جز لقاء الله نبود رسيد و  زماني كه خبر مرگ او و همچنين خبر مرگ احمد بن عيسي را با هم  به متوكل دادند خيلي خوشحال شد چنان كه از شادي  در پوست خود نمي گنجيد، زيرا كه از آن دو بزرگمرد خيلي وحشت داشت و فكرشان چون  كابوس وحشتناكي بر سرش سايه افكنده و تلخ كامش مي كردند و هميشه از قيام و انقلاب  ناگهاني آن دو نفر مي ترسيد و فضيلت و بزرگواري آن دو را در ميان شيعيان به خوبي  مي دانست.   ( 2 ) 
 1. قسمت‌هايي از اين نامه را نويسنده مقاتل الطالبيّين آورده است كه بسيار خواندني  است، ر.ك: همان، ص 587. 

   2. همان، ص 588. 
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پس  از آن كه متوكل به وسيله تركها و به فرماندهي باغر ترك، در سال 247ق، در قصرش  موسوم به قصر جعفري كشته و در همانجا به خاك سپرده شد، مردم با پسرش ابوجعفر محمد،  معروف به منتصر بالله بيعت كردند و او را كه مردي خردمند و با انصاف بود به رهبري  خويش برگزيدند.

برخلاف  پدرش، منتصر مردي كريم و رؤوف و عطوف و نسبت به تودة مردم خيرخواه و از دوستداران  آل علي: بود،‌ چنان كه مردم را به  زيارت مرقد امام علي7 در نجف  و به زيارت امام حسين7 در  كربلا تشويق و ترغيب مي كرد و فرزندان فاطمه3  و سادات علوي را كه در زمان پدرش متوكل به هيچ  وجه امنيّت جاني نداشتند امنيّت بخشيد و موقوفاتشان،‌ از جمله فدك را كه پدرش غصب  كرده بود به آنها برگرداند.

ولي  مدّت زمان اندكي نگذشته بود كه با زهر مسموم و كشته شد، وي كه در سال 223ق. در  سامرا تولّد يافته بود، در سال 248ق. در همان شهر كشته و در قصر جوسق دفن شد.   ( 1 ) 


  [bookmark: _Toc204226588]پايتخت  هشت خليفه
 1 . موسوعة العتبات، ج 12، ص  95. 
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پس  از منتصر نيز سامرا مركز چند خليفة عبّاسي بوده و در كل بيش از نيم قرن پايتخت  خلفاي عباسي شمرده مي شده است كه ما تنها به ذكر فهرست آنها بسنده مي كنيم و مي  گذريم:

1  ـ معتصم عبّاسي (218 ـ 227ق).

2  ـ واثق (227 ـ 232ق).

3  ـ متوكّل (232 ـ 247ق).

4  ـ منتصر بالله (247 ـ 248ق).

5  ـ مستعين (248 ـ 252ق).

6  ـ معتزّ (252 ـ 255ق)، سيزدهمين خليفه عبّاسي و قاتل امام هادي7.

7  ـ مهتدي (255 ـ 256ق).

8  ـ معتمد (256 ـ 279ق)، پانزدهمين خليفه از بني عبّاس و آخرين كسي كه از آنها در سامرا  درگذشت و مدفون شد، پس از معتمد، برادرزاده اش معتضد به  خلافت رسيد و بغداد را مركز حكومت خويش ساخت و  با انتقال پايتخت از سامرا به بغداد، سامرا كه روزگاري پررونق ترين شهر محسوب مي  شد رونق خويش را از دست داد و ستاره بختش افول كرد چنان كه در اندك زماني به شهري  كوچك و مخروبه بدل گشت.
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    سر مرا به جز اين در،  حواله گاهي نيست
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در عصر حاضر، آستان قدس عسكريين، در قلب شهر سامرا  واقع شده است.

اين بارگاه مقدس، مدفن امام علي الهادي7 و مدفن امام حسن عسكري7 است،‌ همچنين مقبرة نرگس خاتون،‌  مادر حضرت مهدي روحي فداه و مرقد بانوي بزرگوار حضرت حكيمه خاتون، دختر امام جواد7، و مزار سمانه مادر امام هادي7 و سوسن مادر امام حسن عسكري7 در اين آستانة مقدسه واقع شده  است و در ضلع غربي آستانه سرداب معروف به سرداب غيبت، محل غيبت حضرت مهدي (عج)  واقع است.

چنان كه حسين بن علي فرزند امام علي الهادي و ابوهاشم  جعفري و جعفر كذّاب نيز در همين آستانه مدفونند.
و خيلي از خوبان و  كثيري از بزرگان و دانشمندان شيعه نيز در طول تاريخ در اطراف حرم عسكريين8 به خاك سپرده شده اند و امروزه آستان سامرا،  آسماني است با سه آفتاب هميشه فروزان و با هزاران ستارة 
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تابان و درخشان.

حرم  آستانة سامرا كه در وسط صحن شريف قرار دارد،‌ از آثار عضدالدولة بويهي است و صحن شريف  در قرون گذشته تغييراتي يافته كه در آن از آثار صفويه و قاجاريّه تا دوران معاصر  به هم آ‌ميخته گشته است. قبر مقدس در وسط حرم آستانه واقع است. بر روي مزار مطهّر  صندوق نفيس خاتم كاري نصب شده كه ساختة دست هنرمندان ايراني است. ضريح نقره و طلا  صندوق را در بردارد كه در سال 1380ق به دست هنرمندان اصفهاني در اصفهان ساخته شده  است.

حرم مطهّر داراي گنبد بزرگ طلايي است كه از بزرگترين  گنبدهاي جهان محسوب مي گردد.
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همگي  اتّفاق نظر دارند كه امام هادي7  را پس از شهادت، ميان خانه اش در سامرا ‌دفن كردند و همچنين پس از اين كه امام  عسكري7 نيز به شهادت رسيد در  همان خانه پيكر مطهّرش به خاك سپرده شد و اين بر قداست آن خاك و حرمت آن خانه دو  چندان افزوده و تا ابد يكي از زيارتگاههاي شيعيان و مطاف و منظر روشندلان گشت.
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دائرة المعارف تشيّع در خصوص عمارت اوّل آستانه سامرا‌  مي نويسد: 
«اتّفاق نظر كامل است بين علماي فريقين كه  حضرت امام علي الهادي7 پس از مرگ خود در خانة  خويش دفن گشت و حضرت اين خانه را از دليل، فرزند يعقوب نصراني خريداري فرموده  بودند و چنان كه از متن روايات كافي و ارشاد و نيز كتب عامّه استفاده مي گردد، اين  خانه بسيار وسيع بوده و ظاهراً تمامي صحن شريف امروزي، خانة آن حضرت را در بر مي  گرفت.»
در متون تاريخي چنين  تصريح گشته كه پيكر مقدّس حضرت امام علي الهادي7 را  در وسط حياط خانة خود دفن نمودند و پس از رحلت حضرت امام حسن عسكري7 جسد مطهّر او را نيز در جنب قبر پدرش به خاك  سپردند ولي چون در اطراف آن پادگان نظامي بود، شيعيان و دوستداران خاندان عصمت و  نبوّت مخفيانه به زيارت مي شتافتند و پنجره اي به سمت خيابان باز نموده بودند كه  زايران از آن پنجره زيارت مي كردند و داخل خانه نمي شدند، البته توليت آن به دست  شيعيان بود. حضرت امام حسن عسكري7 داراي خادمي بود كه ساكن اين خانه بود و هر قسمت از اين خانه كه خراب مي گشت آن را  مرمت مي كرد و اين حالت تا سال 328ق. كه پايان 
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عصر غيبت صغري است ادامه داشت.   ( 1 )  

  [bookmark: _Toc204226594]عمارت  دوم آستانة سامرا

اين عمارت در سال 333ق. توسط ابومحمد الحسن معروف به  ناصرالدولة حمداني،‌ فرزند ابوالهيجا عبدالله آل حمدان برادر سيف الدولة حمداني،‌  انجام شد،‌ وي اوّلين فرمانرواي شيعه بود كه حرم و گنبد بر مزار امام دهم و يازدهم8 بنا كرد و بر شهر سامرا ‌حصار  نهاد و منازلي در اطراف آستانه بنا نمود و شيعيان را تشويق به سكونت در آن سامان  كرد و كوشش فراواني در آباداني شهر سامرا‌كرد ولي بر اثر جنگهايي كه بين وي و  معزّالدوله بويهي رخ داد اكثر برنامه هاي او ناتمام باقي ماند.


  [bookmark: _Toc204226595]عمارت  سوم آستانة مقدّسه
در سال 337ق.  ابوالحسين احمد بن بويه مشهور به معزّالدولة آل بويه، پس از پيروزي بر ناصرالدولة  آل حمدان و وقوع صلح بين او و ناصرالدوله وارد شهر سامرا‌شد و اموال زيادي در  عمران شهر صرف نمود و گنبد بزرگي بر مزار امام علي النقي و امام حسن عسكري8 برآورد و حرم مجلّلي در اطراف قبر مطهّر تأسيس  نمود و صحني بر آستانه احداث كرد، به دستور او ضريحي از چوب ساج ساخته و بر قبر  مطهّر
 1. دائرة المعارف تشيّع، ج  1 ، ص 92. 
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نهادند و سرداب غيبت امام مهدي را كه حوض آب، در آن  جاري بود با خاك پر نمودند و حقوق ماهانه از براي خدمة آستانه تعيين نمود و كار  ناتمام ناصرالدولة آل حمدان را به اتمام رساند.


  [bookmark: _Toc204226596]عمارت  چهارم آستانة سامرا

  عمارت  چهارم آستانه مقدّس عسكريين8  به دست عضدالدولة بويهي (درگذشتة سال 372ق.) انجام گشت، عضدالدوله پس از ورود به  بغداد و زيارت از عتبات مقدّسه، دستور داد تا تمامي عمارات آنها را خراب كرده و  طبق يك نقشة سنجيده، آستانه هاي كربلا و نجف و كاظمين و سامرا‌ را بنا نمايند، تجديد  بناي آستانه سامرا‌ از سال 367ق. تا 372ق. كه سال وفات عضدالدوله بويهي است ـ در  نهايت شكوه و جلال و عظمت به اتمام رسيدو اين بزرگترين عمارتي بود كه بر مزار  عسكريين8 بنا گشت و تا عصر حاضر  پابرجا مي باشد، وي همچنين حصار محكمي جهت امنيّت شهر سامرا بنا كرد و خانه هايي  در اطراف آستانه تأسيس نمود و حقوق مستمرّي جهت خدمه آستانه تعيين كرد،‌ و كوشش  فراواني در آباداني شهر سامرا به خرج داد و اين همه باعث شد شيعيان از اطراف و  اكناف به اين شهر هجرت كنند.   ( 1 ) 
 1. دائرة المعارف تشيّع، ج  1، ص 93. 
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[bookmark: _Toc204226597]عمارت  پنجم آستانه

امير ارسلان بساسيري فرزند عبدالله بساسيري در سال  450ق.  ( 1 )  بغداد را به تصرّف خويش درآورد و دستور داد كه در اذان مساجد بغداد «حيّ علي خير  العمل» را كه در نزاع بين شيعه و سنّي حذف شده بود بگويند، به گفتة قاضي نورالله  شوشتري:
«وي عمارتي عالي بر قبر منوّر دو امام  معصوم شيعه، امام علي الهادي و امام حسن بن علي8 در سامرا‌ بنا نهاد و هدايايي به آستانه تقديم  نمود.»

    [bookmark: _Toc204226598]عمارت  ششم آستانه

  در سال 495ق سلطان بركياروق سلجوقي توسط وزير خويش  مجدّد الدوله درهاي آستانه را تجديد نمود و تعميراتي در صحن شريف گنبد انجام داد و  به دور آستانه ديوار كشيد.

  [bookmark: _Toc204226599]عمارت  هفتم آستان قدس عسكريّين8
در سال 606ق تعميراتي  توسط ناصر دين الله سي و چهارمين خليفه از بني عبّاس كه گرايشات شيعي داشت، در  آستانه انجام گرفت كه از آن جمله درب سرداب غيبت حضرت مهدي[ مي‌باشد كه تا عصر 
 1. سال تعمير آستانه سامرا را به دست امير ارسلان بساسيري، سال 445ق نيز نوشته اند،‌  ر. ك: الامام الحسن العسكري7،  من المهد الي اللحد، ص 313.
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حاضر  باقي است و تاريخ 606ق. و بعضي از آيات و نقش هاي ديگر بر آن نمايان است.

  [bookmark: _Toc204226600]عمارت  هشتم آستانه

در  سال 640ق. بر اثر سقوط شمع بزرگي كه حرم شريف را روشن مي كرد، آتش سوزي در حرم رخ  داده و ضريحي كه بساسيري در سال 450 قمري به آستانة عسكريين اهدا نموده بود دچار  حريق گشت، سپس خليفه عباسي المستنصر بالله زير نظر سيد احمد ابن طاووس (732ق.) يكي  از علماي معروف و بزرگ شيعه، به جبران خسارت وارده به عمارت آستان مقدس و دو ضريح  شريف پرداخت و آنها را به زيباترين شكل خود بازگرداند.

[bookmark: _Toc204226601]عمارت  نهم آستانه

پس  از تأسيس دولت جلايريان در ايران به دست شيخ حسن ايلكاني در سال 740ق، وي تعميرات  وسيعي در آستانة عسكريين به سال 750 قمري انجام داد كه شامل گنبد و گلدسته ها و  حرم و رواقهاي مطهّر آستانه مي باشد و همچنين ضريح مطهّر را تزيين كرد و در خارج  از شهر، محلّي را جهت دفن مردگان اختصاص داد و دستور داد تا ديگر در صحن مطهّر كسي  را دفن نكنند.
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[bookmark: _Toc204226602]عمارت  دهم آستان قدس عسكريّين8

پس از به قدرت رسيدن سلسلة صفويان در ايران، شاه  اسماعيل صفوي در روز 25 جمادي الثاني سال 914 ق. به عنوان فاتح بغداد وارد اين شهر  گشت و شيعيان عراق از وي استقبال نمودند، سپس راهي كربلا و نجف شد و بعد به سمت  كاظمين و سامرا‌ شتافت، وهداياي ارزنده‌اي به عتبات مقدسه اهدا کرد و در سامرا  تمام حرم و رواقهاي اين آستانه را با فرشهاي ابريشمي مفروش ساخت، قنديل هاي طلا و  نقره به حرم آستانه اهدا كرد و دستور تعميرات اين آستانه را صادر نمود و پس از  مراجعت از زيارت عتبات به بغداد، حقوق مستمرّي جهت خادمان آستانة عتبات مقدّسه تعيين  نمود و دستور داد كه درودگران و مهندسان و معماران را از اطراف و اكناف شهرها جمع  كنند تا شش عدد صندوق خاتم، داراي نقشهاي خطايي و اسليمي، در نهايت ابداع و  استواري بسازند و آنها را در حرم آستانه هاي شريف بگذارند.


  [bookmark: _Toc204226603]عمارت  يازدهم آستانه مقدّسه
در سال 1106 ق. فتنة  بزرگي در سامرا از طرف سلاطين عثماني به راه افتاد و بيشتر شيعيان را قتل عام  نمودند، چنان كه شهرت دارد ديگر يك نفر از شيعيان 
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در شهر سامرا باقي نماند و سهواً يا عمداً آستانة  مقدس سامرا را آتش زدند، موقعي كه اين خبر تكان دهنده و موحش به اصفهان رسيد شاه  سلطان حسين صفوي دخالت نمود و جمعي از علما و اعيان اصفهان را به سامرا‌گسيل داشت  كه تمامي خرابيها را ترميم نمودند و تزيين و تعميرات وسيعي را در آستانه انجام  دادند،‌ وي ضريحي از فولاد به حرم مطهّر اهدا نمود و صندوق مطهّر را تعمير كرد و  كف حرم شريف و صحن را با سنگ مرمر مفروش ساخت.


  [bookmark: _Toc204226604]عمارت  دوازدهم آستان قدس عسكريّين

  در سال 1156ق. هنگامي كه نادر شاه افشار به زيارت  عتبات مقدّسه عراق شتافت، تعميراتي در آستانة سامرا انجام داد و همچنين همسر وي  رضيّه بيگم دختر شاه سلطان حسين صفوي كاشيكاريهاي صحن و گنبد مطهّر را ترميم نمود.


  [bookmark: _Toc204226605]عمارت  سيزدهم آستانه
در مطلع سدة سيزدهم  هجري تعميرات آستانه سامرا‌توسط احمد خان برمكي آل دنبلي،‌ از حكّام آذربايجان  شروع شد، او ميرزا محمد رفيع فرزند ميرزا محمد شفيع مستوفي الممالك را با مبالغي  عظيم از وجوهات نقدي به سامرا‌گسيل داشت،‌ در سال 1200 ق. به مباشرت وكيل وي شيخ  محمد آل سلماسي و 
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فرزند او شيخ زين العابدين كاظمي آل سلماسي، تعميرات  وسيعي را در صحن و حرم و سرداب غيبت انجام دادند.  ( 1 )  

  [bookmark: _Toc204226606]عمارت  چهاردهم آستانة مقدّسه

پس  از آن كه احمد خان دنبلي در سال 1200 ق. به قتل رسيد، پسرش حسين قلي خان دنبلي كار  پدر را در تعمير و عمران آستانة سامرا تعقيب كرد كه در نتيجة مساعي زياد اين پسر و  پدر، به رونق آستانه افزدوده شد چنان كه صندوقي مجلل و ضريحي مقدّس بر روي مزار  نرگس خاتون مادر امام مهدي[و ضريح و صندوق مجلّلي نيز بر مزار حضرت حكيمه خاتون  نصب گشت.   ( 2 ) 


  [bookmark: _Toc204226607]عمارت  پانزدهم آستان قدس عسكريّين8
پس از به شهادت رسيدن  صدر اعظم ايران ميرزا محمد تقي خان امير كبير در سال 1268ق، شيخ عبدالحسين تهراني،  معروف به شيخ العراقيين (م 1286ق.) كه وصيّ وي بر ثلث ماترك بود، اموال مذكور را  بنا به وصيّت امير كبير صرف تعميرات اماكن مقدّسه عراق نمود،‌ از جمله در آستانه سامرا  صحن شريف را توسعه داد و پس از تعميراتي در 
 1 . دائرة المعارف تشيّع، ج  1، ص 93. 

     2 . الامام العسكري من المهد ا لي اللحد، ص 318. 
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حرم، ضريح نقره اي بر مزار مقدّس نهاد و به همّت او  گنبد آستانة سامرا ‌طلاپوشي شد و صحن و گلدسته ها و سرداب غيبت كاشيكاري گرديد، كف  حرم و صحن با سنگ مرمر مفروش شد، شروع اين تعميرات در سال 1270ق. و پايان آن در  سال 1286ق. بود، بعضي از مورّخان به اشتباه اين تعميرات را به ناصرالدين شاه قاجار  نسبت داده‌اند.


  [bookmark: _Toc204226608]عمارت  شانزدهم آستانه و تعميرات ديگر
در مطلع قرن چهاردهم  هجري در عصر ميرزاي اوّل مجدّد شيرازي (م 1312ق.) حرم و رواقها آيينه كاري گشت و  سنگهاي كف صحن شريف ترميم شد و ساعت بزرگي بر در قبله نصب نمودند و در ا واخر سال  1355ق. جمعي هنگام شب به آستانة سامرا‌حمله ور شده و مقداري از طلاهاي گنبد را به  سرقت بردند و در ماه صفر 1356، هنگام شب، قفل در آستانه را شكستند و شمعدان‌هاي  آستانه را كه از نقره خالص بود و هر يك هشتاد كيلو وزن داشت ربودند اين همه موجب  شد تا در سال 1380ق. تعميرات وسيعي توسط حاج علي اصفهاني آل كهربايي، از تجّار  معروف كربلا در آستانة عسكريين شروع گشت كه اوّلين آن نصب ضريح نقره و طلاي مزار  مطهّر است كه فعلاً بر مرقد شريف نصب مي باشد و بر سر در ضريح مقدّس ذكر شده كه يك  چهارم هزينه آن توسط حاج علي 
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اصفهاني كهربايي تعمير شده است، سپس در سال 1387ق. هر  دو گلدسته آستانه به هزينه شخصي وي طلاكاري گشت همچنين خانه هاي قسمت شمال و شرق  صحن شريف را خريداري نمود و صحن آستانة عسكريين را توسعه داد.  ( 1 ) 


  [bookmark: _Toc204226609]در  تدارک عمارت هفدهم

سوگمندانه حرم عسکريين8  در بيست و دوم فوريه 2006 و مصادف با 23 محرم 1427 و 3/12/1384 شمسي در جريان  خشونت‌هاي فرقه‌اي در عراق، هدف حمله‌اي قرار گرفت که گروه تندرو و تروريستي  القاعده  ( 2 )  عامل آن شناخته شد.

و  با يک سال و اندي فاصله بمب‌گذاري دوّم توسط همان گروه سفّاک در سيزدهم ژوئن سال  2007 مصادف با 27 جمادي الاول 1428 و 23/3/86 شمسي، صورت ارتکاب يافت که باعث  ويران شدن دو منارة اين حرم مطهّر گرديد.
در پي اين دو جنايت،  بلافاصله بازسازي آستان 
 1 . دائرة المعارف تشيّع، ج  1، ص 92. 

     2 . القاعده، يك گروهك تروريستي است كه دست‌پروردة  استكبار جهاني، آمريكا و همدستانش انگليس و اسرائيل است. اين گروه، با توجه به  اهداف شوم استكبار جهاني در جاي جاي دنيا، دست به عمليات‌هاي تروريستي مي‌زند. 
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مقدّس سامرا و حرم حضرت عسکريين8  توسط يک شرکت ترکيه‌اي و با کمک شيعيان جهان و به ويژه‌ ايران، و با نظارت سازمان  علمي و فرهنگي سازمان ملل (يونسکو) شروع شده است ( 1 ) که هنوز از چگونگي و جزئيات آن، خبري منتشر نشده است.


  [bookmark: _Toc204226610]سرداب  سامرا

  در روزگاران گذشته كه از وسايل امروزي چون كولر و  پنكه و... خبري نبود، مردم مجبور بودند براي در امان ماندن از گرماي تابستان، به  ويژه مناطق گرمسير، سردابهايي را در زير زمين بسازند و اين كار در ميان مردم چيزي  مرسوم و متداول بود، مخصوصاً مردان مبارز و انقلابي را چنين جايگاهي لازم بود تا  در مواقع ضروري و دور از چشم اغيار، بتوانند با احباب و ياران خويش گرد هم آيند و طرحي  نو دراندازند.

  امامان  معصوم: نيز از اين قاعده مستثني  نبودند، به ويژه كه آن پيشوايان الهي، هميشه مركز حركتها و قلب انقلابهاي مردمي  بودند، تنها اشاره اي از آنها كافي بود تا   جهان را تكان دهد.
بني عبّاس كه اولاد  علي7 را تنها رقيب خويش مي  دانستند و به خوبي مي ديدند كه قبلة دلهاي دليرمردان
 1 . اخبار شيعيان، شماره 28، ص27 ـ 28 و فصلنامة  فرهنگ کوثر، شمارة 70، ص151 ـ 152 
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و پاك دلان چيزي جز خانة امامان معصوم شيعه نيست مي  خواستند به هر قيمت كه شده ميان مردم و رهبرشان مانعي ايجاد كنند، روزي زندان را  بر اين كار مي‌گزيدند و روزي ديگر خانة خود امام7  را برايش زندان مي‌كردند.

و  اين كار را در عصر امام دهم و يازدهم با سرسختي تمام اجرا مي كردند،‌ چراكه با  تواتر شنيده بودند كه مهدي موعود7  و برهم زننده بساط ستمگران از نسل آن دو بزرگوار خواهد بود.

و  از همان روز اوّلي كه مهدي منتظر «روحي فداه»  آن آخرين اميد محرومان و مظلومان متولّد شد تا روز شهادت و رحلت مولا امام عسكري7، كسي آن حضرت را جز در همان خانه  نديد.

و  از آنجايي كه سرداب خانه، بيش از هر جاي ديگر خانه، دور از چشم اغيار و مأموران  حكومتي بود، احتمال زياد است كه حضرت دوست ـ جان جهانيان فداي خاك پايش باد ـ  بيشتر در همان سرداب مقدّس بسر مي برد.

و  پيش از غيبت صغري آخرين باري كه خيل كثيري از مردم، مولا امام مهدي[ را ديدند در  همان خانه بود و در همين سرداب بود كه از چشم ناپاك مأموران عبّاسي ناپديد شد.
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[bookmark: _Toc204226611]باب  غيبت در سامرا

در اين خصوص مقاله اي در دست است كه ما را از هر جهت  بي نياز مي كند و ما با اندك تلخيص و تصرّفي آن را مي آوريم، اميد كه مترجم محترم  اين جسارت را بر ما ببخشند. ( 1 ) 

در شهر سامرا در «سردابي» كه به نام «غيبةالمهدي»  مشهور است، در چوبي زيبايي وجود دارد كه از دورة خليفة عباسي «الناصر لدين الله»  به يادرگار مانده است. اين اثر ارزنده و گرانبها كه از چند قسمت قطعه چوب‌هاي  مشبّك و آراسته به نقش و نگار و نوشته‌هاي زيبا و دلپذير ساخته شده، بيانگر دقّت  زياد و چشمگير در فن نجاري و نيز نهايت نازك بيني و ظريف كاري در ذوق هنري است.  دانشمندان غربي موفق به ارزشيابي اين در نشده اند و اثري متناسب با ارزش هنري و  تاريخي آن منتشر نكرده اند.
مسجد جامع نو سامرا در  وسط شهر فعلي قرار گرفته است. كسي كه از دور به سامرا بنگرد،‌ در وسط 
 1. متن مقاله فصلي است از كتابي به نام «باب الغيبة  » ط 1938م، 1317ش، بغداد، مديرية  الآثار القديمه، كه بدون ذكر مؤلف كتاب، توسط آقاي مسلم صاحبي ترجمه و در مجلة  ميراث جاويدان، سال دوم، شماره پنجم سال 1373 ص 84، چاپ شده است و ما چون به اصل  كتاب دست نيافتيم از همان مجله نقل مي كنيم. 
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شهر  دو گنبد خواهد ديد كه يكي از آن دو با كاشيهاي طلايي برّاق و ديگري با كاشي هاي  رنگي بسيار زيبا پوشيده شده است. هر يك از اين دو گنبد به ساختمان مستقل و مجزّا  از ديگري تعلّق دارد. گنبد بزرگ طلايي بر فراز ضريح مطهّر و گنبد كوچكِ رنگي روي  مسجد جامع قرار گرفته است.

    ضريح مطهّر كه قبر شريف امام هادي7 و امام عسكري7 را در خود جاي داده، در وسط  ساختمان مستطيل شكلي ساخته شده است و از دو گوشة ضلع جنوبي آن،‌ دو مناره، سر به  فلك كشيده است.


    [bookmark: _Toc204226612]سردابهاي  سامرا

    كرانة چپ رود دجله ـ كه در امتداد سامرا قرار دارد ـ  از كرانة راست آن، چند متر بالاتر است. در زير لاية خاكي اين زمين مرتفع، يك لاية  سنگي وجود دارد كه در ميان دانشمندان زمين‌شناسي به نام شفتة طبيعي معروف است. اين  لاية سنگي از ريگهايي در اندازه هاي متفاوت شكل گرفته كه يك مادّة چسبنده آنها را  به يكديگر چسبانده است.
ارتفاع زمين از سطح آب  به صورتي كه گفته شد از يك سو و وجود لاية سنگي در عمق نسبتاً اندك از جانب ديگر،  كندن سردابهاي گود و عميق را در زير ساختمانها آسان مي كند. به همين جهت سردابهاي  فراواني؛ چه در زير بقاياي كاخها و خانه هاي باستاني 
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و چه در زير طبقات بناهاي كنوني سامرا به چشم مي  خورد.
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سرداب غيبت از جمله سردابهاي عميقي است كه به صورتي  كه شرح داديم در زير لاية سنگي ياد شده حفر شده است. اين سرداب از سه قسمت عمده  تشكيل شده است كه عبارت است از يك غرفة شش ضلعي، يك غرفة مستطيل كوچك و يك غرفة  مستطيل بزرگ.

غرفة مستطيل شكل بزرگ در ميان مردم به «مصلاي مردان»  و غرفة مستطيل شكل كوچك به «مصلاي زنان» معروف است. اين بخشها با دو راهرو بلند و  طولاني به يكديگر مربوط مي شوند؛ يعني يك راهرو طولاني، مصلاي مردان و مصلاي زنان  را به هم وصل مي كند و يك راهرو طولاني ديگر بين مصلاي مردان و غرفة شش ضلعي وجود  دارد. همچنين اين بخشهاي سه گانه،‌ هر يك از طريق روزنه اي كوچك و طولاني كه از  قسمت فوقاني ديوار آغاز شده و تا پايين ترين حدّ ديوار بيروني مسجد جامع امتداد مي  يابد، نور و هوا مي گيرد.
پلكاني كه راه ورود و  خروج سرداب است، به غرفة شش ضلعي منتهي مي شود و داراي بيست پلّه است. ورودي اين  پلكان و سرداب در داخل ساختمان 
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مسجد و بر ديواري قرار گرفته كه ورودي نمازخانه نيز  در آن واقع است.

      [bookmark: _Toc204226614]حجرة  غيبت

در انتهاي غرفة مستطيل شكل بزرگ، يعني در انتهاي  مصلاي مردان، درِ چوبي (باب غيبت) واقع شده است. در پشت اين در، اتاق كوچكي قرار  دارد، اين اتاق به نام «محل غيبت امام زمان7»  شهرت دارد و در جلوي آن در واقع حفاظ مشبّكي است كه آن را از بقية غرفه جدا مي‌كند.  چاه معروف به «چاه غيبت» هم در گوشة همين اتاق قرار دارد.
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      اين همان در چوبي است كه حجرة غيبت را از مصلاي مردان  جدا مي‌كند، سمت جلو اتاق را به صورت كامل فراگرفته است و به وسيلة دو قطعة مستطيل  شكل از جلو اين حجره فراتر مي‌رود و بدين ترتيب قسمت پايين ديوار رو به رويي مصلا  را نيز مي‌پوشاند. بنابراين مي‌توانيم بگوييم كه طول در، برابر با عرض نمازخانة  مردانه است؛ امّا ارتفاع آن بيش از سه متر مي‌باشد.
قسمتهاي مختلف اين در  كه سمت پيشين اتاق غيبت قرار دارد، مشبّك است؛ ولي بخشهايي كه ديوار نماز خانه را  پوشش داده، غير مشبّك هستند. قسمتهاي    
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مشبّك در از پيوستن قطعه‌هاي چوبي با اشكال هندسي، به  يكديگر ساخته شده كه در چشم بيننده به سه گونه جلوه مي‌كند:

      الف –  دو قسمت مشبّك كه به عنوان دو لنگة در محسوب مي‌گردند.

      ب –  دو قسمت مشبّك كه در دو طرف در واقع شده‌اند.

      ج –  يك قسمت مشبّك كه كتيبة تزيين شدة سر در را تشكيل مي‌دهد.

  [bookmark: _Toc204226616]كتيبة  در

      اين كتيبه بر چوب اطراف چهار چوبة در و دو طرف مستطيل  شكلي كه از دو سو به آن پيوسته است، كنده كاري شده است. متن نوشته به خط نسخ بسيار  زيبايي بر زمينة طلايي نوشته شده است.

      اين نوشته حاكي از آن است كه اين در به فرمان خليفة  عباسي «الناصر لدين الله» و در سال 606 هجري قمري (1209 ميلادي) به سرپرستي «معد  بن الحسين بن سعد الموسوي»، ساخته شده است. در كتابهاي تاريخي، راجع به اين «معد»  آمده است كه او «شرف الدين ابوتميم معد بن الحسين الموسوي» متوفّاي 617 ق (1220م) است.

  [bookmark: _Toc204226617]متن  دستخط كنده‌كاري شده در اطراف در
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بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا اسألكم عليه اجرا الاّ  المودة في القربي. و من يقترف حسنة نزد له فيها  حسنا، ان الله غفور شکور.
هذا ما امر بعلمه سيدنا و  مولانا الامام المفترض الطاعة علي جميع الانام ابوالعباس احمد الناصر لدين الله  اميرالمؤمنين و خليفة رب العالمين ( 1 ) الذي طبق البلاد احسانه و عدله و غمر العباد بره و  فضله قرب الله اوامره الشريفة باستمرار النجح واليسر و ناطها بالتأييد و النصر و  جعل لايامه المخلدة حدا لايكبو جواده و لا رائه الممجدة سعدا لايخبو زناده في عز  تخضع له الاقدار فتطيعه عواصيها و ملك تخشع له المملوك فتملكه نواصيها بتولي  المملوك معد بن الحسين بن السعد الموسوي الذي يرجو 
 1 . لازم به يادآوري است كه اين اوصاف به ويژه وصف «اميرالمؤمنين» از ديدگاه شيعيان  جز به امير مؤمنان علي بن ابي طالب7  به هيچ كس ديگري اطلاق نمي‌شود و ديگران را با اين نام، ناميدن حرام است، ولي ما  به رسم امانت‌داري و عدم تحريف تاريخ متن را دست نخورده آورديم. 
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الحياة في ايامه المخلدة و  يتمني انفاق بقية عمره في الدعاء لدولته المؤيدة استجاب الله ادعيته و بلغه في  ايامه الشريفة امنيته.

(ذالك في ربيع الثا)ني من سنة ست و ستمائة هلالية و حسبنا  الله ونعم الوكيل و صل الله علي سيدنا النبيين و علي آله الطاهرين و عترته و سلم  تسليما

به نام خداوند بخشندة مهربان. بگو (اي  پيامبر) از شما جز مهر ورزيدن در حقّ بستگان، هيچ مزد و پاداشي نمي‌خواهم و آن كس  كه كار نيكو انجام دهد، بر نيكي‌اش بيفزاييم وخدا بسيار آمرزنده و پذيرندة شكر  بندگان است. (سورة شورا، 23)
اين كار به دستور پيشوايي كه اطاعتش بر همة مردم واجب است؛ سيّد و مولاي  ما «ابوالعباس احمد الناصر لدين الله»، فرمانرواي مؤمنان و خليفة پروردگار جهانيان  كه عدل و احسانش همه جا را فراگرفته و جود و كرمش بندگان را شامل گشته. خداي متعال  فرمانهاي فرخنده‌اش را همواره به سهولت و رستگاري مقرون سازد و با نصرت و پشتيباني  خويش مستدام دارد و براي روزگار اقتدار پايند‌ه‌اش كرانه‌اي مقرّر دارد كه هرگز  پايان نپذيرد و به افكار و انديشه‌هاي بزرگش پرتوي بخشد كه هيچ‌گاه به خاموشي  نگرايد؛ در مقام منيع عزّتي كه شوكتمندان سر بر آستانش سايند و سركشان، تسليم و  مطيعش گردند و با دولتي كه ساير دولتمردان سر بر آستانش سايند و سركشان، تسليم و  مطيعش گردند و با دولتي كه ساير 
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دولتمردان به بند طاعتش درآيند و سررشتة  كارها بدو سپارند. به سرپرستي بندة درگاه «معد بن الحسين بن سعد الموسوي» صورت  پذيرفت، كه آرزمند زيستن در روزگار اقتدار جاودانة اوست و اميدوار گذراندن  باقيماندة عمر خويش در دعا براي دولت مؤيد او مي‌باشد. اميد است خداوند دعاهاي او  را مستجاب نمايد و در اين روزگار خجسته او را به آمال و آرزوهايش برساند.

  ] اين اقدام در ماه ربيع الثاني [  سال 606 قمري به انجام رسيد. و  خداوند ما را بس است و او بهترين وكيل است، سلام و صلوات بر سيّد و سرور ما؛ خاتم  پيامبران و بر آل و دودمان پاكيزة او باد.
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ديوارهاي محلّ غيبت با كاشيهاي رنگي و مزيّن به  گلبوته آراسته شده است. چيزي كه هست در ميان اين كاشيها، يك نوار چوبين در طول  ديوارهاي سه گانه اين محل امتداد پيدا كرده است. اين نوار چوبي، نوشته‌اي به خط  كوفي را با خود دارد كه متن آن از اين قرار است:
«بسم الله الرحمن  الرحيم، محمد رسول الله. اميرالمؤمنين عليّ بن ابي‌طالب، الحسن بن علي، الحسين بن  علي، عليّ بن الحسين، محمّد بن علي، جعفر بن محمد،‌ موسي بن جعفر، علي ابن موسي،‌  محمد بن علي، علي بن محمد، الحسن 
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بن علي، القائم بالحق عليهم السلام. هذا عمل علي بن  محمد و بن آل محمد رحمة الله.»

اين نوشته  بر  سه قطعه چوپ بلند، كنده كاري شده است. 
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  در اينجا به ذكر چند حديث در خصوص زيارت حضرت عسكريين7 مبادرت ورزيده و دل را با كلام  درربار پيشوايان پاك و امامان معصوم7  صفا و جلا مي‌بخشيم،‌ چراكه سخنان آن برگزيدگان خدا، حيات بخش و روح نواز است:

  1 –  عن ابي هاشم الجعفري قال: قال ابومحمّد الحسن بن علي العسكري7:

  «قَبري بِسُرَّ مَنْ رَأي أَمانٌ لأَهْلِ  الْجانِبَيْنِ». ( 1 ) 

  ابوهاشم جعفري از مولا امام حسن عسكري7   نقل مي‌كند كه آن حضرت فرمود:

  «قبر من در سرّ من رأي (سامرا) به اهل هر دو طرف،  امان است.»
2 ـ عن زيد الشّحّام قال: قلت لأبي عبدالله7: «ما لمن زار واحداً منکم؟ قال: 
1   . وسائل الشيعه، ج 10 ، ص 448. 
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کَمَنْ زارَ رَسُولَ الله صلي الله عليه و آله». ( 1 ) 

 ـ زيد شحّام  مي‌گويد به امام صادق7 عرض کردم:  کسي که يکي از شما را زيارت کند، چه ثوابي عايدش مي‌شود؟ چه نفعي مي‌برد؟ حضرت  فرمود:

«کسي که ما را زيارت کند مثل کسي است که رسول خدا6 را  زيارت کرده باشد.»
 1. همان مدرک، حديث اوّل.
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بآل مُحَمَّد عُرفَ  الصَّوابُ

    وَ في اَبْياتهمْ نَزَلَ  الْکتابُ

    وَ اَنْوارٌ تُری فی کُلّ  عَصرٍ

    لإرشاد الْوری فَهُمُ  شهابٌ

  ناشی صغير (271 ـ 365ق) از شاعران قرن چهارم
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   عربها دو رودخانه را با اسم  «دجيل» نام مي‌برند، يکي در ايران که همان رود کارون باشد و ديگري در عراق و در  حوالي سامرا که مورد بحث ماست، اوّلي را دجيل الاهواز و دومي را دجيل العراق  گويند.

   علاوه بر اين «دجيل» نام ولايتي  شيعه‌نشين هم هست که در جنوب سامرا، بين بلد و بغداد واقع است.

   رودخانة دجيل که روزگاراني بيش  از پنجاه شهر و روستاي عراق را در بر مي گرفت و با آب زلالش سيراب مي‌کرد، از ميان  بغداد و تکريت و از مقابل قادسيّه تا حوالي سامرا امتداد و جريان داشت، ولي امروز  جز دو شهر «بلد» و «سميکه» را در برنمي‌گيرد، بويژه بلد را زير پوشش دارد که در  سايه سارش باغها و بوستانهاي زيادي، در حول و حوش شهر زيارتي بلد، مي‌بالند و آن  شهر زيارتي را سرسبز و خرّم مي‌دارند که با نشاط و پدرام، آن بلد پاک را طراوتي  ويژه و دوچندان بخشيده‌اند.
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و در تاريخ، جنگ معروفي که ميان  مصعب بن زبير و لشکريان عبدالملک مرواني رخ داد و مصعب در آن کشته شد در ساحل همين  دجيل بوده است.

وابوالعباس احمد بن مزج، فرزند  راشد بن محمد مدني دجيلي ورّاق هم به همين رودخانه يا ولايت دجيل منسوب است.  ( 1 ) 

چنان  که استاد عبدالصاحب عمران الدجيلي، محقق و شاعر معاصر و نويسندة نام‌آور نيز چنين  است، هم او که موسوعة  شعراء العراق را نوشته و ديوان شاعر شهير  شيعي، دعبل خزاعي را تحقيق و تصحيح کرده است و نمونه شعري را از او که در تقريظ  کتاب بزرگ الغدير و تجليل از علاّمه اميني (ره) نوشته در آخر جلد 7 آن کتاب مي‌توان  ديد.
علاّمه اردوبادي (1312  تبريز ـ 1380ق)، نويسندة نامور و اديب بزرگ شيعه در قرن گذشته، که استحکام قلم و  بيانش حتّي نويسندگان چيره‌دست عرب زبان را نيز به حيرت وامي‌داشت، اسم کتابش  «حياة سبع الدجيل» را که در زندگاني سيد محمد فرزند بزرگ امام هادي7 نوشته، از همين دجيل اقتباس کرده است. کتابي که  براستي در اين خصوص بهترين کتاب شمرده مي‌شود و ما در فصلهاي آتي از اين 
 1. دائرة المعارف الاسلامية الشيعيّة، ج 3 ، ص 154؛ معجم البلدان حموي، ج 2 ، ص  443. 
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کتاب وزين استفاده خواهيم برد، فصلي که از «بلد سيد  محمد» و از حيات آن «شيرمرد دجيل» سخن خواهيم گفت. ( 1 ) 
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  بلد نام شهري است در حوالي دجيل  در جنوب سامرا که در گذشته از اعمال بغداد و امروز از توابع استان صلاح الدين است  و مرقد شريف ابوجعفر سيد محمد7، فرزند بزرگ امام هادي7 در همين بلد مبارک واقع شده است.

  و اين همان قبر مقدّسي است که  مرحوم محدّث نوري عليه الرحمه آن را در زمان ميرزاي بزرگ شيرازي، شناسايي کرده و  بناي آن را سيد محمّد فرزند علاّمه آقا حسين قمي حسني تجديد نموده است، و درست به  خاطر اين که قبر آن مرد بزرگ (فرزند امام هادي7) در اين شهر واقع شده است آن را «بلد سيّد محمّد» مي‌نامند.
 1. براي مطالعه حيات سراسر تحقيق علّامه اردوبادي، بنگريد به: دائرة المعارف تشيّع،  ج 2، ص 72. در آنجا نام کتاب به اشتباه «حياة سبع الدجيل» نوشته شده، ما نيز چنان  که در متن آمده از آنجا نقل کرديم، ولي کتاب را که ديديم نام صحيح آن عبارت بود  از: «ابوجعفر محمّد بن الامام علي الهادي7،  سبع الدجيل». 
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فاصله بلد سيد محمّد تا بغداد  حدود 80 کيلومتر است و مقبرة سيد محمّد مناره‌اي به ارتفاع 40 متر دارد که در سال  1339ش. ساخته شده است و هر روزه مطاف مردمان زيادي از شيعيان جهان است.
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  اين آستانة مبارکه چون در مسير  اصلي راه سامرا نبوده و با راه اصلي فاصله داشته، بر اثر ناامن بودن آن منطقه تا  عصر صفويّه متروک مانده بود، لذا به طور دقيق از تاريخ بناي آن اطلاعي در دست نيست،  جز اين که در تعميرات اساسي که در سالهاي 1379 ـ 1384ق. در اين آستانه انجام گشت و  از قرائن و پي‌هايي که مشاهده شده بعضي از اهل اطلاع اظهار مي‌دارند که عمارت اوّل  اين آستانه متعلّق به قرن چهارم است که توسط عضدالدوله ديلمي انجام گرفته است.
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  در قرن دهم هجري، عمارت دوم،  توسط شاه اسماعيل صفوي، پس از فتح بغداد انجام گشت که در آن هنگام قسمتي هم جهت  سکونت زائرين اين آستانه بنا شد.
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در سال 1198ق، توسط ملا محمّد  رفيع فرزند محمدشفيع خراساني تبريزي، به هزينه احمد خان دنبلي انجام گشت.
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حدود 1208ق. توسط شيخ زين  العابدين کاظمي آل سلماسي انجام گرفت و گنبدي از گچ و آجر بر روي قبر شريف بنا شد  و همچنين کاروانسراي بزرگي در جهت شرقي آستانه براي سکونت زائرين ساخته شد که  قسمتي از هزينة آن را احمد خان دنبلي تقبّل کرد.
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در سال 1244ق. توسط ملا محمّد  صالح برغاني قزويني حائري و با نظارت سردار حسن خان و حسين خان قزويني انجام گشت  که تمامي عمارت سابق را خراب نمودند و آستانة مجلّلي با گنبد کاشيکاري شده بنا  کردند که شروع آن در سال 1244ق. و پايان عمارت در سال 1250ق. بود.
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اين عمارت در سال 1310ق.  توسط علامه ميرزا حسين طبرسي معروف به محدّث نوري گردآورندة 
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آخرين مجموعة بزرگ احاديث شيعه  (مستدرک الوسائل)، با تعميرات زيادي انجام پذيرفت، قسمتهايي از کاشيکاري گنبد که  ريخته بود مرمت شد و تاريخ آن در پيشاني گنبد ثبت شده و هشت حجره در جنوب صحن  احداث گرديد و پس از هجرت ميرزاي شيرازي به سامرا، در يکي از مسافرتهاي ميرزا که  همراه شاگردانش پياده از سامرا بر آستانة سيد محمد مشرّف گشتند، تعميراتي انجام  داده و چند حجره به حجرات صحن افزودند.

مرحوم محلاتي در تاريخ سامرا،  در خصوص اين عمارت مي‌نويسد:
«علامة خبير ميرزا حسين نوري، هشت حجره در جنوب صحن  شريف و چهار حجره در طرف غرب بنا کرد، در حالي که پيش از آن، تنها چند کلبة کوچکي  بود که عرضشان بيشتر از چهار وجب نبود، و طول صحن شريف بيش از 50 متر، و عرض آن  زياده از 28 متر، و درازاي ديوارش بالاتر از حد قامت يک انسان و دو وجب نمي‌شد تا  اين که علامة نوري قدّس سره، آستين همّت را بالا زد و گنبد را با کشيکاري رنگيني  پوشاند و بر روي مرقد مطهّر ضريحي از پولاد زرد نصب کرد و کف صحن شريف را با سنگ  مرمر مفروش ساخت، و ديوارهايش را به مقدار يک قامت با سنگ مرمر مزيّن کرد و سطح  بالاي ديوارها را نيز با آينه‌هاي نگارين آينه کاري کرد.» ( 1 )
 1. مأثر الکبراء في تاريخ سامرا، ج 2، ص 301 ـ 300. 
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سپس  ميرزا محمد تهراني عسکري، گردآورندة مستدرک البحار، صحن شريف را توسعه داده،  حجراتي ديگر بدان افزود، در عصر مرجعيّت حاج آقا حسين قمي (م 1366ق) جمعي از مردم  خيرخواه تهران و ديگر شهرهاي ايران اموال زيادي جهت تعميرات آستانة سيد محمد ارسال  داشتند، بويژه بين سالهاي 1380 تا 1384ق. اين آستانه با شکل باشکوهي تکامل يافت.
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حرم مطهّر با کاشيکاري و آينه  کاري هنرمندان ايراني مزيّن شده و آيتي از هنر اسلامي را منعکس مي‌کند، قبر مطهّر  در وسط حرم واقع است و بر روي آن صندوق نفيس و ضريح نقره نصب است.
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مرحوم حاج شيخ عباس قمي رضوان  الله تعالي عليه مي‌نويسد:

«شيخ ما ثقة الاسلام نوري  نوّرالله مرقده، اعتقاد عظيمي به زيارت آن بزرگوار داشته و در تعمير بقعه و ضريح  مبارکش سعي فرموده و صورت کتبيه‌اي که بر ضريح شريفش نوشته است اين است:
«هذا مرقد السيّد الجليل  ابي جعفر محمّد 
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بن الامام ابي الحسن عليّ  الهادي7 عظيم الشأن جليل القدر، کانت الشيعة تزعم انّه الامام بعد ابيه7 فلمّا  توفّي نصّ ابوه علي اخيه ابي محمّد الزّکيّ7 و قال له احدث لله شکراً فقد احدث فيک  امراً و خلّفه ابوه في المدينة طفلاً قدم عليه في سامرا مشتدّاً و نهض الي الرّجوع  الي الحجاز و لما بلغ بلد علي تسعة فراسخ، مرض و توفي و مشهده هناک و لما توفي شق  ابومحمد7 عليه ثوبه و قال في جواب من عابه عليه قد شقّ موسي علي اخيه هارون و کانت  وفاته في حدود اثنين و خمسين بعد المأتين». ( 1 ) 
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  ابوجعفر سيد محمد7 فرزند امام  هادي7 در  ميان صحرانشينان دجيلي و ساکنان شهر بلد، معروف به «سبع الدجيل» يعني شيرمرد دجيل  است، شيعيان عرب زبان، به اين بزرگوار درست همان احترامي را قائل و معتقدند که  شيعيان فارسي زبان بويژه ايرانيان براي حضرت ابوالفضل العباس قائلند.
وي که برادر بزرگ امام  حسن عسکري7 است، شخصيّتي فوق‌العاده و در حدّ معصومين: بود، تا آن جا 
 1. کليات مفتايح الجنان، ص 912.
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که تصوّر مي‌شد پس از پدرش امام  هادي7 او مقام  امامت را دارا خواهد بود.

حديث حيات او را چنين آورده  اند: در حدود سال 228ق. به دنيا آمد و در حدود 252ق، يک يا دو سال پيش از شهادت  پدرش، در شهر بلد، هشت فرسخي شرق شهر سامرا، چشم از اين سراي خاکي بست و به ابديت  پيوست، هنگامي که وفات يافت، برادرش امام حسن عسکري7  از فرط غصّه و غم، گريبان لباسش را  دريد، عيب جويان وقتي خواستند، به اين کار امام7اشکال کنند، حضرت فرمود: حضرت موساي پيامبر نيز در وفات  برادرش هارون گريبان چاک کرد.

سيّد محمد سلام الله عليه را  انسي عجيب با قرآن بود و زماني که قرآن مي‌خواند، روحانيت خاصّي از او جلوه‌گر مي‌شد،  او شيفتة قرآن و عاشق تلاوت و قرائت آن بود.
«حديث بداء» را که حاکي  از مقام بس بزرگ او، و نشانگر عظمت و جلالت فوق العادة اوست، ثقةالاسلام کليني در  اصول کافي، شيخ بزرگ شيعه، مفيد، در ارشاد، شيخ الطائفه (طوسي) در کتاب غيبت خويش و امين الاسلام طبرسي در اعلام الوري و... همگي  نوشته‌اند و همين خود روايتي است معروف و معتبر که فضيلت بسيار بزرگي را در حق سيد  محمد فرزند امام هادي7 و عموي بزرگ امام زمان[، ثابت مي‌کند، ديگر نيازي نيست که در شأن آن بزرگ  مرد 
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علوي و شيرمرد حسيني، احاديثي  ديگر و رواياتي بيشتر نقل شود.

    بعلاوه بزرگان ما، اين احرام را  بسته و اين سفر باصفا را رفته‌اند، چنان که در حق آن بزرگوار، رساله‌هاي زيادي  شريف تحرير يافته و کتابهاي چندي مرقوم شده است، از آنهاست:

    1 ـ رسالة في کرامات السيد محمد  بن الامام علي الهادي، توسط شيخ هاشم بن محمد علي بلداوي (م 1305ق.)، از شاگردان  شيخ اعظم انصاري، مردي که در دين راسخ و محکم بود و بصيرتي باز و ضميري روشن داشت.

    2 ـ کرامات السيد ابي جعفر  محمد،‌ نوشتة شيخ جابر آل عبدالغفّار کشميري (م ح 1320ق.)، آقا بزرگ تهراني، در  نقباء البشر مي‌نويسد: شيخ جابر، مقيم بلد و مرجع شيعه در آن ديار بود و رسالة  مذکور را به امر علامه نوري (محدّث نوري طبرسي) نوشت، وي علاوه بر آثاري که در فقه  و اصول دارد، ديوان شعري نيز در قطر بزرگ دارد.

    3 ـ ابوجعفر محمد بن الامام  عليّ الهادي7، سبع الدجيل، علاّمة اديب محمد علي اردوبادي، چاپ اوّل  1375ق، نجف اشرف، از منشورات کتابخانة اميني.

    اين کتاب که تنها منبع ما در  اين فصل بود، کتابي با قلم محکم و متين و ادبي است.
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در عراق روستايي است به نام خضر  که بر ساحل فرات واقع شده و امروز تابع استان المثني است، در سال 1339ق. در اين  روستا فرزندي از سلالة زهرا3 پا به عرصة گيتي گذاشت و به ياد بزرگ بانوي اسلام، جدّه  سادات، حضرت فاطمه3 عبدالزهراء ناميده شد.

اين فرزند فرات که بعدها با نام  علامه سيد عبدالزهراء حسيني و بزرگ خطيب منبر عاشورا معروف شد مولود مبارکي بود که  از خانداني با فضيلت و با حسب و نسب سر برآورد، خاندان با اخلاصي که توسط زيد  شهيد، فرزند امام سجاد7 نسبت به سادات حسيني مي‌برند و امروزه در عراق و سوريه، به  آل سميه يا اخوة سميه معروفند.

علامه حسيني محضر درس بزرگان  چندي از دانشوران نامي و انديشمندان شيعي را درک کرده و از فرات فضيلت آنها جان  تشنه و جستجوگر خويش را سيراب کرده بود و افتخار شاگردي و ملازمت بسياري از بزرگان  از جمله: علامه سيّدکاظم حسيني، علامه شيخ محمد حسين کاشف الغطاء و... را داشته  است.
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علامه حسيني وکيل آيت‌الله  سيد محسن حکيم و آيت‌الله شهيد سيد محمدباقر صدر و آيت‌الله سيدابوالقاسم خوئي در  منطقة دجيل به ويژه در شهر 
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بلد بود.

    ساليان درازي بود که شهر بلد در  آتش اختلافات طائفه‌گري و عشيره‌پرستي مي‌سوخت و اين آتش ويرانگر بيش از پانزده  سال بود که زبانه مي‌کشيد، حتّي مراجع مذهبي و مسئولين دولتي نيز هيچ کدام نه به  تنهايي و نه به اتفاق، هيچ وقت نتوانسته بودند آن آتش را مهار و آن فتنه را خاموش  کنند.

    تا اين که در سال 1385ق، سيد  عبدالزهراء براي نجات شيعيان آن ديار قيام و عزمش را جزم کرد که به داد آن ديار  شيعه‌نشين بشتابد و هر چه دوستان، او را از اين کار خطرناک و طاقت‌فرسا نهي کردند  او در تصميم خود ترديدي به خود راه نداد، تا توانست شهر را از شرّ غائله‌هاي قبيله‌گري  نجات دهد و دوباره آفتاب محبّت و الفت و وحدت را در سپهر بلد به فروزش و نورافکني  وادارد، چنان که همة اختلافات فراموش شد و مردم با مهرباني و محبّت، و با برادري و  بردباري با هم کنار آمدند و همّت خويش را مصروف آباداني شهر و ديار خود ساختند.

    سيّد حسيني در دجيل و بلد چنان  دلها را تسخير کرده بود که صغير و کبير، پير و جوان همگي او را از دل دوست مي‌داشتند  و حاضر نبودند برخلاف ميل او کاري بکنند و شعارشان شده بود: «نحن اولاد واحد».
سيّد در آبادي شهر، شب و  روز کوشيد و در تاريخ 1349ش/1970م. مسجد جامع بلد را تجديد بنا کرد و 
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به صورت آبرومندي آن خانة خدا  را آباد ساخت و امروزه آن مسجد بزرگ را «جامع الزهراء» مي‌نامند.

سيّد با شجاعت و صلابت از مواضع  انقلابي مراجع بزرگ شيعه بويژه آيت‌الله حکيم و آيت‌الله شهيد صدر دفاع مي‌کرد و  تا آخرين لحظة ممکن عراق را ترک نکرد تا اين که مجبور شد خانوادة خويش را در عراق  گذاشته و خود در به در، به افشاگري ستمگران تکريتي پرداخته و آوارة کشورهاي ديگر  شود، پس از آن که روزگاري به دور از خانه و کاشانه در بحرين و امارات و ...  گذرانيد، بالأخره رو به آستان قدس زينب کبري پيام‌آور عاشورا آورده و در سوريّه ماندگار  شد و در نهايت نيز پس از ارتحال در دهم رجب 1414، در نزديکي مرقد منور حوراي  عاشورا، زينب کبري مدفون شد.
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در سال 1361 ش. (هفتم  تموز 1982م.) به جهادگران مبارز شيعي ( 1 ) خبر رسيد که صدام تکريتي با هيأت همراهش، امروز مي‌خواهد  از شهر دجيل و نواحي آن ديدن کند. وصول اين خبر و حصول اطمينان به اعتبار آن،  زماني پيشِ دلير مردان دجيلي تحقق يافت که تنها نيم ساعت به رسيدن صدام به 
 1. جوانان رشيدي که مرتبط با حزب الدعوة اسلامي عراق بودند. 
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منطقة دجيل مانده بود، يعني در  ساعت 2 بعد از ظهر آن روز خبر به مجاهدان حزب الدعوه رسيد و درست در ساعت 30/2 بعد  از ظهر همان روز صدام با همراهان خود که تا دندان مسلح بودند به منطقه رسيدند.

با اين همه در اين مدّت کوتاه،  شيعيان رشيد دجيل و سامرا در چند موضع استقرار يافته و در کمين صدام، آن حجّاج  ثاني و يزيد زمان نشسته بودند، و تازه لحظه شماري مي‌کردند که سر و کلّة نرون عرب  و هيأت همراه پيدا گشت. گروه اوّل مبارزين وارد عمل شدند و ماشيني که صدام را حمل  مي‌کرد، با اسلحه‌هاي آتشين خود به رگبار بستند.
در اين عمليّات متهوّرانه  چند نفر از محافظان صدام، از جمله، عکّاس ويژة وي، در مقابل ديدگان بهت‌زدة سفّاک  عراق کشته شدند ولي از آنجايي که ماشين مخصوص ضدّ گلوله بود آسيب چنداني به شخص  سفّاک نرسيد و ماشين با سرعت و دست پاچگي از معرکه دور شد، چنان که يک کودک و دو  زن عابر را زير گرفت و کشت. در اين گير و دار، دوباره گروهي از مجاهدان شيعي عراق  به ماشين صدام يورش بردند و آن را به آتش کشيدند. زد و خورد سنگيني ميان مبارزان  دجيل و محافظان صدام درگرفت و صدّام سفّاک با چهرة ترسناک و لرزان توانست ـ در  حالي که زخم خورده بود ـ ماشين را 
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ترک کند و به نزديکترين  درمانگاه منطقه پناه برد. چنان بود که ديکتاتور عراق بار ديگر از آتش قهر مظلومان  گريخت.

    امّا قضيّه به اينجا خاتمه پيدا  نکرد، با فاصله اندکي گروه دوّم از مجاهدان حزب‌الدعوه از راه رسيدند و جنگ سختي  باز ميان مبارزان شيعه و محافظان و سربازان صدام سفّاک درگرفت، اين در حالي بود که  تعداد محافظان ويژه به هزار عنصر مي‌رسيد تازه اين تعداد هم مدام در حال افزايش  بود چرا که پي در پي عناصر عفلقي به سربازان صدام مي‌پيوستند و با وجود اين همه و  در عين اين که هشت هواپيماي جنگي نيز از آسمان، سربازان را ياري مي‌کردند حماسه  دجيل تا غروب آن روز ادامه داشت و گروه گروه مجاهدان شيعي و مردم دلير منطقه حتّي  شيرزنان دجيل به ياري مبارزان مظلوم مي‌شتافتند.

    فرداي آن روز نيز جنگ به شدّت  ادامه داشت و قواي رژيم بعث با کمک دوازده جنگندة هوايي و يک لشگر زرهي با چندين  تانک و زره‌پوش ، ساعت به ساعت به دايرة جنايت خويش مي‌افزودند و لحظه به لحظه دست  به جنايتهاي هولناکي مي‌زدند، خودفروختگان صدّامي که تعدادشان به دوازده هزار نفر  رسيده بود شهر دجيل و باغها و گندم زارهاي آن را به خاک و خون مي‌کشيدند.
دليرمردان وشيرزنان دجيل  نيز از پشت بامها و از 
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بالاي درختان از خود و از شهر و  ديار خود با شهامت و رشادت دفاع مي‌کردند، ديگر سامرا، کربلا شده بود و جاي جاي  دشت دجيل، آغشته به خون فرزندان عاشورا، قتلگاه قهرمانان و مشهد شهيدان گشته بود،  شهر پر از شهيد و زخمي گشته بود که چون آلاله‌هاي سرخ در حال پرپر شدن بودند، اين  بار نيز خيلي از خوبان و محبوبان داشتند ختم سورة پرواز را جشن مي‌گرفتند، از طرفي  ديگر سرسپردگان سفّاک، از کشته پشته مي‌ساختند و خود را هر چه بيشتر در چاه مذلّت  و لعنت مي‌انداختند.

چهار روز پي در پي سربازان  صدام، شهر دجيل را ميدان تاخت و تاز جنايت ساخته بودند، سقفها را بر سر بچه‌ها و  پيرمردان و زنان آوار مي‌کردند و هر کس را که مي‌ديدند به رگبار مسلسلها مي‌بستند،  چنان که نوشته‌اند در دجيل ساختمان سالمي نماند، يزيديان تکريتي به شهر نيز قناعت  نکردند و در تعقيب مردم مسلمان و مظلوم شهر، باغات و کشت‌زارها را کشتارگاه کردند،‌  مزارع و بوستانها را تا امتداد صدها هکتار به آتش کشيدند.
حديث حماسة دجيل و روايت  تلخ عراق به اينجا خاتمه نيافت سرسپردگان سفّاک ماهها، بلکه سالها پس از اين جريان  جانگداز نيز به جنايات خويش ادامه دادند و هرگز دست از سر مردم مظلوم و بي دفاع  دجيل برنداشته بودند تا اينکه آه مظلومان بالأخره کار 
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خود را کرد، صدّام نيز به دام  افتاد و تاريخش به سرآمد و در دادگاه به خاطر همين جناياتي که در دُجيل و شهر بلد  مرتکب شده بود به مرگ محکوم و به دار آويخته شد.
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    در ارتباط با شخصيّت اين  بزرگوار سخن بسيار است و حرف زياد، ما تنها به نقل سخني از محدّث پارسا حاج شيخ  عباس قمي در اين خصوص بسنده مي‌کنيم، ايشان مي‌نويسد:
«حسين بن علي الهادي7 شخصيّت ناشناخته‌اي  است و من از بعضي روايات استفاده کردم که از مولاي ما امام حسن عسکري7 و برادرش  حسين بن علي تعبير به سبطين مي‌کردند و اين دو برادر را به دو جدّشان، دو سبط  پيغمبر رحمت، امام حسن و امام حسين8 تشبيه مي‌کردند، و در روايت ابوالطيّب است که صداي  حضرت حجّت، امام زمان صلوات الله عليه به صداي عمويش حسين، فرزند امام هادي7 شبيه بود، و نقل مي‌کند که آن بزرگوار از زاهدان و  عبادتگران بود و به امامت برادرش امام عسکري اعتراف داشت.»
مرقد شريف اين سيّد جليل و امام‌زادة کريم را در حرم  مطهّر عسکريين8 ذکر  کرده‌اند که در پايين پاي آن دو امام معصوم دفن شده است.
وي داراي چهار پسر به  نامهاي جعفر، محمود، باقر 
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و زين‌العابدين بود که پس از رحلت پدرشان، سامرا‌ را  ترک کردند و در شهر لار، از شهرهاي ري آن روز ساکن، (به احتمال، تهران امروز) و  همگي در آن ديار شهيد شدند.
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  در بزرگي مقام اين بانوي  بزرگوار ـ دختر امام محمّد تقي الجواد7 ـ هيچ شکي نيست، او محرم اسرار و مورد اعتماد آل علي: بود و فيض  حضور چهار امام، از امامان معصوم شيعه را درک کرده و افتخار تربيت حضرت نرگس خاتون  با او بود، و آن بزرگ بانو پيش از آن که همسر امام عسکري7 شود، تحت تکفّل او بود و در ساية الطاف او درس تربيت و  طريق تکامل را به کمال رسانده بود و حضرت حکيمه خاتون، مربّي حضرت نرگس خاتون  شمرده مي‌شد.

  در روزگار بسيار سختي که  شيعيان، از ملاقات پيشوايان پاک خويش محروم بوده و نمي‌توانستند درد دلشان را با  آن بزرگواران بدون واسطه در ميان بگذارند، يعني در دوران امام هادي7 بويژه عصر  امام عسکري و اوايل غيبت صغري، اين بانوي بافضيلت، يکي از کساني بود که ميان امام7 و امّت  اسلام، واسطة فيض بود و از سفراي آنها شمرده مي‌شد.
رسالتي که حضرت زينب کبري3 پس از شهادت پيشواي شهيدان، به عهده داشت، در زمان  امام حسن 
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عسکري به‌ويژه پس از شهادت او،  درست همين رسالت بزرگ، با همان سختي و سنگيني بر دوش اين بزرگ بانو بود و به راستي  که چون زينب، آن شير زن عاشورا و مردآفرين روزگار، رسالت خود را به خوبي تمام  انجام داد.

و تاريخ را مي‌سزد که او را  دومين زينب، در تاريخ تشيّع بنامد.

حضرت حکيمه3 اوّلين تشنه‌اي  بود که نخستين جوشش آب حيات را به زيارت نشست و روزگار رهايي را با رؤيت هلال  انتظار روايت کرد او با ديدن فلق نور، فرجام حسرت را با حديث حيرتش  بشارت داد.

شگفتا! چه توفيق بزرگ و چه  قابليّت عظيمي داشت اين بانو؟! قابليّتي که توانست او را قابلة نور ناب و آخرين  آفتاب گرداند و آغوشش را اوّلين مهد حضرت مهدي[ کند.

در مدح و منزلت اين بانوي بزرگ،  سخن زياد و حرف بسيار نوشته‌اند که ما تنها به يک نوشته بسنده مي‌کنيم،‌ مي‌نويسند:
«عظمت، منزلت، قدر و جلالت او چون آفتاب در وسط روز روشن است و نياز به  بيان ندارد، درک خدمت چهار امام کرده و در ميان دختران حضرت جواد7 به علم و فضل  فراوان ممتاز گشته، مربّي عليا مخدره، نرگس خاتون بود و بعد از امام عسکري منصب  سفارت را داشته از طرف امام عصر[(سفير سحر بود) و عرايض مردم  را به آن 
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حضرت مي‌رسانيد و توقيعات شريفه را از  ناحية مقدّسه مي‌گرفته و به مردم مي‌رسانيده و مفتخر به قابله شدن براي امام زمان  شرافتي بزرگ مي‌باشد که محرم اين سرّ مکتوم گرديد و او اوّل کسي بود که امام زمان  را بوسيد. درود و سلام بر او باد.

  شوهر اين بانو، سيّد بزرگواري  بود به نام ابوعلي حسن محدّث، که با چهار واسطه نسب شريفش به حسين الاصغر فرزند  امام سجّاد7 مي‌رسد و داراي سه پسر به نامهاي ابوعبدالله الحسين و زيد  و حمزه بوده است و امروزه مرقد آن بانوي بزرگ را که در پايين پاي برادرش امام هادي7 واقع است  شيفتگان آل عدالت و مسلمانان روشن دل، زيارت مي‌‌کنند.
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  اين بزرگ بانو را که دهمين رهبر  معصوم شيعيان را در دامن پاک و پرفضيلت خويش پروريده، ام الفضل (مادر فضيلت‌ها) يا  سمانه يا سمانة مغربيّه مي‌نامند و با اسم سيّده معروف است.

  از برترين زنان روزگارش، بلکه  با فضيلت‌ترين آنها بود و هيچ زني در زهد و تقوا و پارسايي به پاي او نمي‌رسيد، او  شيفتة راز و نياز با حضرت پروردگار بود و نور نيايش و نمازش که از سجّاده ساده و  صميمي او برمي‌خاست، هفت آسمان را در مي‌نورديد.
مقام شامخ او تا بدانجا  رسيد که خداي سبحان او را محرم راز بزرگ و مادر سرّي سترگ ساخت، چنان
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که يازدهمين آفتاب عدالت و  امامت، از دامان او درخشيد و با مولود مبارکش دين و دانش را حياتي جاودانه بخشيد.

بالاخره اين بزرگ بانو که  براستي آيتي از آيات بزرگ حضرت باري تعالي بود در سرزمين سامرا چشم از اين جهان  فاني فرو بست و براي ابد صدرنشين فردوس برين گشت و امروز آستان قدس عسکريين3 علاوه بر  بزرگ آيات معصوم، مزار آن سيّده کريمه و پارسا زن بزرگ نيز هست. ( 1 ) 
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اين بانوي بزرگوار را با نامهاي حُديثه و سليل و حريبه و  ريحانه و سوسن مي‌ناميدند. وي از زنان بزرگ شيعه و در نهايت ورع و تقوا و عفاف و  صلاح بوده است و از زناني بود که اسمش در ميان نايبان امام مهدي[آمده است.
پس از شهادت حضرت امام  عسکري7 برخي از شيعيان از حضرت حکيمه دختر امام جواد7 مي‌پرسند که ما در اين موقعيّت حساس به چه کسي  مراجعه کنيم، جواب مي‌دهد: مراجعه کنيد به جدّه يعني مادر امام حسن عسکري7 و اين نهايت عظمت و شرافت و 
 1 . اعلام النساء‌ المؤمنات، ص 448؛ رياحين الشريعه، ج 3، ص 23؛  تاريخ سامرا، ج 3، ص 15. 
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جلالت آن بزرگوار را مي‌رساند و  معلوم مي‌شود که وي يکي از وسائط بين مردم و امام غايب7  بوده است.

وي که تا زمان غيبت صغري زنده  بوده در شهر سامرا ‌رحلت کرده است و بنا به وصيّت خويش در خانة خودش که اکنون  آستانة قدس عسکريين8 در همانجا واقع است دفن شد. ( 1 ) 
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حضرت نرگس را زماني که دختر بود  و در روم زندگي مي‌کرد «مليکه» مي‌ناميدند و مادرش از فرزندان حواريّون حضرت عيسي  مسيح بود که به اين طريق اين بزرگ بانوي اسلام نسبت ، به شمعون وصيّ عيسي بن مريم  مي‌برد.
او از همان دوران جواني،  خواندن و نوشتن را دوست مي‌داشت و به خوبي خطوط را مي‌دانست و به زبان عربي نيز  آشنا بود و هنگامي که از روم، وارد سرزمين مسلمانان شد،‌ خود را «نرگس» خواند، تا  زماني که به حضرت مهدي7 حامله  شد «صيقل» ناميده شد چرا که نور فرزندش از پيشاني مادر مي‌درخشيد و مولود سامرا،  حتي پيش از تولّدش که مي‌رفت جهان هستي را تا قيامت قيامش نورباران کند، جلوه‌اي  از جمال بي‌مثالش را در پيشاني نرگس خاتون به تجلّي 
 1 . تاريخچة سامرا، ص 62؛ رياحين الشريعه ، ج 3 ، ص 24. 
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نشسته بود و مادر از روزي که  حامل آن حجّت حق گشته بود جلوه‌اي ديگر و حُسني صد افزون يافته بود و حُسن يوسف  زهرا3 از  جبين پاکش جلوه‌گر بود و نامهاي زيبايي چون نرگس و سوسن و ريحانه و صيقل و ... همه  حاکي از آن نورند و هر يک مفسّر آن آخرين سوره از کتاب تکوين حق تعالي است.

حضرت نرگس خاتون چنان دل به مهر  ابومحمد امام عسکري7 داده بود که گويي زهراي بتول3 بود که مهر مولا علي7 را در دل به کمال و تمام داشت و با وجود پسرش مهدي موعود[ هم تحمّل  فراق شوهرش را تقبّل نمي‌کرد و با جدّ و التماس از شوهرش و مقتدا و امامش مي‌خواست  که دعا کند پس از او زنده نماند. چنين نيز شد، او در روزگار امام ابومحمد عسکري7 در سرزمين  سامرا‌ چشم از سراي خاکي بست و در اوج ملکوت اعلي مأوا گزيد.

امروزه مزار مطهّر نرگس خاتون،‌  پشت ضريح مقدس امام حسن عسکري7 واقع شده است و بر لوح زرّين مرقدش نوشته شده: «هذا قبر ام  محمّد» اينجا قبر مادر محمّد (مهدي[) است. ( 1 ) 
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ابراهيم اشتر معروف به  ابوالنّعمان ابراهيم نخعي 
 1 . سفينة البحار، ج 8 ، ص 226؛ رياحين الشريعه، ج 3 ، ص 25. 
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(م‌72ق.) پسر مالک اشتر نخعي است، همراه پدر بزرگوارش که از ياران  دلير و برجستة مولا علي7 بود و در جنگ صفّين، با سپاه معاويه جنگيد، پس از شهادت  اميرالمؤمنين7 در شهر کوفه اقامت گزيد و زماني که مختار ثقفي مي‌خواست  براي خونخواهي از کشندگان امام حسين7 قيام کند پيش از هر چيز او را که رئيس قبيلة نخع و جنگاوري  دلير و شجاع بود به همراهي خويش خواند و با ياري او و در ساية رشادتهاي او توانست  دمار از روزگار ابن زياد و ديگر جانيان فاجعه کربلا درآورد.

ابراهيم اشتر در عاشوراي سال 67ق. درست پس از گذشت شش سال  از شهادت امام حسين7، در حوالي شهر موصل، پس از جنگ جانانه‌اي که ميان او و  سپاه شام درگرفت به ابن زياد و حصين بن نمير و شراحيل بن ذي الکلاع و ابن حوشب و  غالب بن باهلي و ... دست يافت و آنها را به سزاي اعمال بسيار ننگين‌شان رسانيد و  با اين کار چشم شيعيان را روشن و دل امام سجّاد7  و اهل بيت را شاد کرد.  ( 1 )  

سرانجام  در جنگي که ميان سپاهيان شام و لشگر مصعب بن زبير درگرفت ابراهيم اشتر توسط  نيروهاي شامي کشته شد، سربازان اموي پيکرش سوختند و سرش را پيش عبدالملک مرواني  بردند.
 1 . مراقد المعارف، ج 1 ، ص 39؛ دائرة المعراف تشيّع، ج 1، ص 268. 
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در  حقّ ابراهيم اشتر حرفها زياد و سخن بسيار است و ما به نقل دو سخن بسنده مي‌کنيم:
«ابراهيم  اشتر يکي از نيکنامان شيعه و از دلاوران تاريخ تشيّع است، وي در انتقام کشيدن از  کشندگان امام حسين7 و يارانش شجاعت و حرارت زيادي از خود نشان داده بود.» ( 1 ) 

    «ابراهيم سوارکاري شجاع و باشهامت، رئيسي پيشرو،  داراي روحي بزرگ و همّتي بلند،‌ و مردي بسيار باوفا، و شاعري فصيح و زبان‌آور، و  دوستدار اهل بيت: بود چنان که پدرش مالک اشتر نيز با همين صفات ممتاز و معروف  بود.» ( 2 ) 
مرقد وي امروزه در استان صلاح‌الدين، در جنوب شهر  دُجيل در حدود هشت فرسخي سامرا در نزديکي جادة قديم بغداد ـ سامرا، يکي از زيارت‌گاه‌هاي  شيعيان مي‌باشد، آستانة مبارکه در عصر صفويّه تجديد بنا گشته و بر سر در ورودي آن  نوشته شده:
«هذا قبر المرحوم السيّد ابراهيم بن مالک الاشتر النخعي،  علمدار رسول الله صلي الله عليه و سلّم، 1089». ( 3 ) 
 1 . دائرة المعارف تشيّع، ج 1، ص 268. 

   2 . مأثر الکبراء في تاريخ سامرا، ج 2، ص 219. 

   3 . مراقد المعارف، ج1، ص 40 ـ 36؛ دائرة المعارف تشيّع، ج1، ص64. 
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اين  آستانة مبارکه که در ميان مردم آن منطقه به آستانة شيخ ابراهيم معروف است داراي  حرمي وسيع و گنبدي از گچ و آجر است و شيعيان از عوام و خواص به زيارت آن مي‌شتابند. ( 1 )  

    [bookmark: _Toc204226643]آستانة  شيخ جميل

  ابومحمّد شيخ جميل بن درّاج نخعي کوفي، از رجال بزرگ  شيعه و شاگرد نزديک زرارة بن اعين، و از ياران و اصحاب امام صادق و امام کاظم8 است.

  او  از اصحاب اجماع يعني از افراد انگشت‌شماري است که تمام بزرگان شيعه اتفاق نظر  دارند که هر چه را آنها صحيح بدانند صحيح خواهد بود و همگي آنها را تصديق مي‌کنند  و همگان به فقه و فقاهت آنها اقرار مي‌کنند، و شش بزرگوار از آنها را از اصحاب  امام صادق7 نام مي‌برند، اوّلين اسمي  که به چشم مي‌خورد نام جميل بن درّاج است و برخي را عقيده بر اين است که شيخ جميل  از بين آن شش نفر از همه فقيه‌تر است. ( 2 )  

  رجالي  معروف، مرحوم نجاشي، از ابن فضال نقل مي‌کند که گفت:
 1 . مراقد المعارف، ج1، ص 40 ـ 36؛ دائرة المعارف تشيّع، ج1، ص64. 

   2 . کليّات في علم الرّجال، ص 166 به نقل از رجال کشي. 
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«ابومحمد بزرگ ما و آبروي طائفة  شيعه مردي موثّق است و برادرش نوح بن   درّاج قاضي نيز از ياوران ما بود که عقيدة خويش را مخفي مي‌کرد.»  ( 1 ) 
از ابن ابي‌عمير نقل شده که گفت:
«به جميل بن درّاج گفتم: محضر تو چه زيبا و مجلس تو  چقدر باصفاست؟! جواب داد: خدا را قسم که ما پيش زرارة بن اعين چيزي نبوديم مگر چون  طفلان ابجد خواني که دور معلّم جمع مي‌شوند». ( 2 ) 

  شيخ جميل و فقيه فروتن، براستي که شيخ جميل شيعه بود  و ذکر خيرش بيشتر از آن است که در اين مختصر بگنجد،‌ چه روايتهاي درخشاني که در  طول سجود او، و اخلاص او نسبت به آل پيغمبر6 قناعت  و عزّت و زهد او، و الطاف امام صادق7  نسبت به او ، و رنجها و سختي‌هايي که او در راه عقيده پاک خويش کشيد و... و... نقل  شده است.
شيخ جميل شيعه، در  سرزمين «دجيل» از توابع سامرا،‌ در روستاي «سميکه» اقامت داشت و همانجا نيز سراي  خاکي را بدرود گفت و امروزه قبرش در قريه‌اي به نام «طارميّه» نزديک «سميکه»، در  ساحل دجله، معروف و مشهور است. بر روي قبرش گنبدي 
  
 1 . قاموس الرجال، ج2، ص 712، به نقل از رجال نجاشي. 

     2 . تنقيح المقال و قاموس الرجال، ج2، ص 714 به نقل از رجال کشي. 
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است که از روزگاران قديم به جا مانده و داراي حرمي  است کوچک که با صفا و سادگي مطاف مردان است و مردم از اطراف و اکناف به زيارتش مي‌شتابند. ( 1 ) 


  [bookmark: _Toc204226644]آستانة  ابوهاشم جعفري 

داود بن قاسم فرزند اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن ابي  طالب7 که نسب شريفش با سه واسطه  به برادر مولاي متقيّان علي7،  يعني جعفر طيّار مي‌رسد و از طرف مادر نيز نسبت به محمّد بن ابي‌بکر مي‌برد كه  مادرش ام حكيم، دختر قاسم پسر محمد بن ابي‌بكر است شگفتا که اين سلسلة نوراني با  اين که جدّ پدري‌شان محمد، فرزند خليفه بود امّا همگي از شيعيان خالص مولا علي7 و از پيروان اولاد اطهار او  هستند چنان که جدّشان محمد بن ابي‌بکر تا آخرين قطرة خون، مدافع مولي علي7 بود و در اين راه نيز به شهادت  رسيد.

داود بن قاسم را به ياد جدّ  بزرگوارش جعفر طيّار و شايد هم به خاطر جعفري مذهب بودنش، ابوهاشم جعفري مي‌خوانند  و با اسم پدرش قاسم نيز که والي يمن بود، «ابن قاسم» يا «داود بن قاسم» مي‌گويند.
او از شخصيّتهاي مشهور  طالبيان و از محدّثان نامدار شيعيان مي‌باشد و محضر منوّر چهار امام بلکه 
 1 . مراقد المعارف، ج1، ص230 و ج2، ص352
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پنج امام را درک کرده و از اصحاب امام رضا، امام جواد، امام  هادي و امام حسن عسکري: شناخته مي‌شود و به روايت بعضي منابع به فيض بزرگ ديدار با  امام مهدي[ و زيارت بقيةالله الاعظم نيز رسيده است، نقل مي‌کنند:
«ابوهاشم  مردي فاضل و پرهيزکار و صريح‌اللسان بود و در گفتن حق هيچ باکي به دل پاکش راه نمي‌يافت  و مجاهد افضل الجهاد ـ که گفتن حرف حق در برابر سلطان ستمگر باشد ـ بود.» ( 1 ) 
به اهل بيت رسالت، علاقه‌اي  فراوان داشت و کتابي در اخبار و مدايح ائمّة اطهار: نوشت و گويند هنگامي که سر يحيي بن عمر بن يحيي (م 248) را  در بغداد پيش محمّد بن عبدالله بن طاهر، امير عراق و رئيس شرطه‌ها آوردند، بر خلاف  مردم که گروه گروه پيش امير رفته و اين فاجعه بزرگ را به او تبريک گفته و او را  فاتح مي‌خواندند، ابوهاشم جعفري بر امير وارد شد و گفت: «اي امير! مردم دربارة قتل  کسي به تو تبريک مي‌گويند که اگر پيامبر خدا زنده بود قتل او (شهادت فرزندش) را به  پيامبر9 تسليت مي‌گفتند.»
 1 . اشاره به سخن معروف امام علي که فرمود: افضل الجهاد کلمة حقّ عند سلطان جائر.  ر.ک: ميزان الحکمه، ج2، ص 470. 
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ابوهاشم احاديث فراواني از امام  هادي7 و امام  عسکري7 روايت کرده  و چون پسرخالة امام صادق7 بود و روابط نزديکي با اهل بيت اطهار داشت اخبار فراواني  دربارة آنان به دست مي‌دهد، همة رجال نويسان شيعه وي را مورد اعتماد و مردي موثّق  دانسته و مي‌دانند و از او با صفاتي چون: عالم، عاقل، متّقي، شريف و جليل‌القدر  ياد مي‌کنند.

   علامه شوشتري دام ظلّه از تاريخ بغداد نقل مي‌کند که  ابوهاشم جعفري را دستگير کرده و از بغداد به سامرا بردند و اين کار در سال 252ق.  بود تا اين که خبر رسيد در سال 261ق. درگذشته است.  ( 1 )  

   ابوهاشم را پس از رحلتش در سامرا، کنار مزار امام حسن  عسکري به خاک سپردند. ( 2 ) 


   [bookmark: _Toc204226645]ابن سکّيت خوزستاني
وي از دانشمندان شهيد  شيعي است که با عشق مولا علي7 دلي زنده و چشمي بصير و  بينا داشت، روزي متوکّل خليفة خونخوار عبّاسي از او پرسيد که من و دو فرزندم معتز  و مؤيّد برتر و بهتريم يا علي و امام حسن و حسين؟! ابن سکّيت جواب داد که قنبر  غلام علي، از تو و فرزندانت، پيش من برتر و بالاتر است، و شروع کرد به شمردن فضائل  حسنين8، و خليفه که هيچ  
 1 . قاموس الرّجال، ج 4، ص 256. 

    2 . دائرة المعارف تشيّع، ج1، ص447.
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تحمّل شنيدن حرف حق را نداشت  همانجا دستور داد، زبان ابن سکّيت را قطع کردند و چنان شکنجه دادند تا شهيد شد. ( 1 )  

برخي را عقيده بر اين است که گردآوري اشعار کميت اسدي، بزرگ  شاعر شهيد شيعي كه توسط ابن سکّيت جمع و تدوين شد او را به فيض شهادت رسانيد،  چراکه با اين کار، متوکّل پي به مذهب او ـ که جز مکتب حيات‌بخش تشيّع نبود ـ برد و  دنبال بهانه بود تا آن صحنه را از پيش طراحي کرد و ابن سکّيت را مجبور به اظهار  عقيده ساخت.  ( 2 )  

دائرة المعارف تشيّع، اين دانشور شهير شيعي را چنين  معرّفي مي‌کند:
«ابن سکّيت از اصحاب امام رضا7 و از خواص  اصحاب امام محمد تقي و امام علي نقي8 بود،‌ در نزد ايشان تقرّب داشت و از ايشان  روايت مي‌کند.

    وي در علم لغت و در قرائت و قرآن شناسي و شعر عرب  استاد بود چنان که در لغت وي را پس از ابن الاعرابي سرآمد ديگر لغويان دانسته‌اند.» ( 3 ) 

    [bookmark: _Toc204226646]يک  کهکشان، در يک نگاه
 1 . ترتيب اصلاح المنطق، ابن سکّيت، مقدمه، صص و، ز. 

   2 . کميت اسدي، حديث حريّت، ص 59، 149. 

   3 . دائرة المعارف تشيّع، ج 1، ص 326. 
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چهره‌هاي  درخشان زيادي از سادات علوي، و دانشمندان و دانشوران بسياري از علماي اسلام در  سرزمين سامرا ‌عمري را سپري کرده يا در حول و حوش تُربت عسکريين8 دفن گشته‌اند که ما تنها نام  برخي از آنها را در اين دفتر تقديم مي‌کنيم:

  1 ـ محمد بن حسين، از نوادگان امام حسن7.

  2 ـ محمد بن صالح، از سادات حسني و از شاعران شهيد  شيعه.

  3 ـ عبيدالله بن عبدالله، از سادات حسني که روزگاري  نيز در کوفه امير بوده است.

  4 ـ ابوالفضل محمد بن جعفر، فرزند حسن مثنّي، پسر  امام حسن مجتبي7 که در  زندان عباسيان شهيد شد.

  5 ـ موسي بن محمد، فرزند سليمان بن داود، پسر حسن  المثنّي بن الامام الحسن7.

  6 ـ محمد بن قاسم، از نوادگان امام سجّاد7.

  7  ـ قاسم بن عبدالله، فرزند حسين بن علي زين العابدين7.

  8  ـ علي المکفّل، از نوادگان زيد شهيد، فرزند امام سجّاد7. 

  9  ـ علي بن ابراهيم بن علي بن عبيدالله فرزند حسين اصغر پسر امام سيّد الساجدين7 که در جلو خانه جعفر فرزند معتمد  خليفة عباسي، او را کشتند و قاتلش شناخته نشد.
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10 ـ زيد بن موسي معروف به  زيدالنّار، فرزند امام موسي کاظم7. 

11  ـ عبدالله بن حسين،‌ از نوادگان جعفر طيّار.  ( 1 )  

12  ـ عثمان بن سعيد عمري که عسکري نيز خوانده مي‌شود، بزرگمردي که اوّلين نائب خاص از  نوّاب اربعة مولا وليّ عصر روحي فداه مي‌باشد.

13  ـ ابوالحسن علي بن محمّد سمري يا سامرائي، آخرين نائب خاص از نائبان چهارگانه حضرت  بقيةالله عجل الله فرجه.

15  ـ ابوزکريّا يحيي بن عبدالحميد حمّاني، خطيب بغدادي پس از آن که او را با اوصافي چون:

 صدوق، ثقه مي‌ستايد، مي‌گويد که از او نقل  شده که گفت: مات معاويه علي غير ملّة الاسلام؛ معاويه در حالي از دنيا رفت که  مسلمان نبود، سپس مي نويسد: حمّاني در سال 228ق. در ماه رمضان، در سامرا‌ وفات  يافت و او نخستين کس از محدّثان متقدّم بود که در سامرا درگذشت. ( 2 ) 
16 ـ ابراهيم بن عبّاس  صولي کاتب (176 ـ 243ق.) از شاعران بزرگ شيعي و از ستايشگران آل عدالت: شاعر امام رضا7 که  حضرت نسبت به او بيش 
 1 . مشاهد العترة الطاهرة، ص 109. 

    2 . مأثر الکبراء في تاريخ سامرا، ج 2، ص304 به نقل از تاريخ بغداد. 
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از  دعبل خزاعي التفات مي‌فرمود و ابراهيم را بر او مقدّم مي‌داشت و دعبل خزاعي نيز مي‌گفت: 

اگر  ابراهيم به شعر روي آورد ما را جا خواهد گذاشت و ديگر براي ما جايي در عرصه شاعري  نخواهد ماند.

17  ـ جعفر بن علي الهادي7 معروف  به جعفر کذّاب و توّاب.

18  ـ سيّد احمد، پسر امام ابوالحسن هادي7.

19  ـ زيد بن علي، پسر امام علي النقي الهادي7.

20  ـ عبدالله بن علي، پسر امام ابوالحسن هادي7.

21  ـ سيدعلي، پسر امام ابوالحسن الهادي7.

22  ـ موسي بن علي، پسر امام علي النقي الهادي7.

23  ـ عليّه بنت الامام علي النقي7.

24  ـ ابوالعباس احمد نجاشي، نويسندة کتاب معروف رجال نجاشي، که به اعتقاد بعضي بهترين  و معتبرترين کتاب در علم رجال است، اين بزرگ رجالي شيعه ـ که رحمت خدا بر او باد ـ  در سال 372 متولّد و در سال 450 در مطيرآباد وفات يافته است، مطيرآباد يا «ميطره»  روستايي است در نواحي سامرا.
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[bookmark: _Toc204226649]کوي  کنشت‌ها و کاخها

روزگاري  سامرا شهر شاهان بود و کوي کاخها و قصرهاي سر به فلک کشيده، چنان که نزديک به ده  خليفه از خلفاي بني عبّاس و صدها وليعهد و اميرالامراء و قاضي القضات و... و...  روز و روزگاري سامرا را بهشت خويش دانسته و قصرها وعشرتکده‌ها براي خويش ساخته  بودند، امّا امروز از هشت خليفة عباسي و صدها امير و وزير و قاضي و حاکم که در زير  خاکهاي سامرا ‌دفن شده بودند، اثري نيست،‌ تاريخ خاکشان را نيز به باد فنا داده و  امروز جز بدنامي و نفرت نصيبي از جهان ندارند.
پيشتر، قبل از ظهور  دين مبين اسلام، سرزمين سامرا نزد پيروان حضرت عيسي مسيح مقدّس بود و جاي جاي آن  ديار، با معابد و کنشت‌ها و صومعه‌ها، از نور معنويّت روشن و پر رونق بود که  امروزه جزء آثار باستاني سامرا محسوب مي‌شود. نويسندة موسوعة 
122 
العتبات  المقدّسه، در فصل اوّل از کتابش (ج 12، ويژه سامرا) از هر يک به تفصيل و تطويل سخن  رانده است که ما تنها به نام آنها اشاره مي‌کنيم و مي گذريم:

1  ـ دير سامرا.

2  ـ دير مرماري.

3  ـ دير سوسي.

4  ـ دير باشهرا.

5  ـ دير عبدون.

6  ـ دير صبّاغي.

7  ـ دير العذاري.

8  ـ دير العلث.

9  ـ دير عمر نصر.

10  ـ ديرمرماجرجس. ( 1 ) 


  [bookmark: _Toc204226650]قادسيه  و کوشک خاقاني

قادسيّه  روستاي بزرگي است در نزديکي سامرا که در گذشته و پيش از آن که معتصم عبّاسي، سامراي  کنوني را آباد کند وجود داشته است. 
و کوشک خاقاني را که  امروزه بخشي از ديوارها و حصارهاي آن پابرجاست نيز از قادسيّه مي‌دانند و 
 1 . موسوعة العتبات، قسم سامرا، ص 60 ـ 29. 
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قصري  را که متوکّل عباسي با بيست ميليون هزينه ساخت و به قصر بزکوار معروف است، در همين  قادسيّه واقع شده است.

مرحوم  ذبيح‌الله محلاتي مي‌نويسد:
«در همين مکان بود روز قادسيّه در تاريخ رخ داد و جنگ  ميان مسلمانان و فارسها در سال 20ق. تحقق يافت که از نظر برکت بيشترين برکت را  براي مسلمانان داشت و از بزرگترين وقايع تاريخ مسلمين بود». ( 1 ) 
در  جنگ قادسيّه که از طرف مسلمانان سعد بن وقاص و از آن طرف به فرماندهي رستم به وقوع  پيوست، ارکان امپراتور ايران به لرزه‌اي سخت افتاد و عربهاي مسلمان بر فارسهاي عجم  پيروز شدند و اين همان نقطة عطفي بود که ايرانيان را از سلطة سياه ساسانيان ستمگر  رهانيد.

    به قول ملک الشعراي بهار:
گــرچه عرب زد چون حرامـي به ما
 1. مأثر الکبراء في تاريخ سامرا، ج 1، ص 182، ما اين سخن مرحوم محلاتي را در جاي  ديگري نديديم و براي ما جاي تأمل است، چراکه قادسيّه،‌ نام چند مکان ديگر نيز در  عراق هست، به نظر مي‌رسد قادسيه معروف غير از اين مکان باشد. 
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داد يکــي ديـن گــرامي به مــا 

      گـرچـه زجــور خلفــا سـوختيــم

      ز آل علــي، مـعرفت آمــوختيم 

      [bookmark: _Toc204226651]مسجد  بزرگ سامرا

    اين  مسجد بس بزرگ که به «جامع کبير سامرا» معروف است، توسط متوکّل عباسي ساخته شده  بود، در توصيف اين مسجد قلم فرسايي‌ها کرده و سخناني نوشته‌اند که حيرت انگيز است،  مي نويسند:
«اين  مسجد، بزرگترين مسجدي است که تا حال در جهان ساخته شده است، و آن عبارت بود از  محيط مستطيل شکلي که باروها و قلعه‌هايي که از آجر پخته شده، ساخته و افراشته بود  آن را در حصار خويش گرفته بودند، چنان که طول و عرض آن از اندرون مسجد به 240 ×  156 متر مي‌رسيد و از بيرون مساحت آن بالغ بر (38000) متر مربع بود و داراي 16 درب  بزرگ و کوچک بود». ( 1 ) 
يکي  از نويسندگان معاصر، دربارة اين مسجد نوشته است:
«طول آن 240 متر و عرض  160 متر مي‌باشد و ضخامت ديوارهاي آن کمتر از دو متر نيست، ارتفاع ديوارها، آنچه 
 1 . موسوعة العتبات المقدسة، ج 12، ص 217 و 218. 
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اکنون  باقي است ده متر مي‌باشد، در اطراف داراي برجهاي نيم استوانه‌اي مي‌باشد که شمار  آن به چهل برج مي‌رسد و در هر گوشه مسجد، يکي از آنها قرار گرفته و در اضلاع شمالي  و جنوبي هر يک 8 برج و اضلاع شرقي و غربي هر کدام داراي 10 برج مي‌باشند.»  ( 1 ) 
متوكل  عباسي در حقيقت كاخي را با نام مسجد ساخت و پرداخت تا طريق تزوير و ريا را به  تكامل آن رساند.

      [bookmark: _Toc204226652]منارة ملويه 

    مأذنه  و گلدسته بزرگي که از جامع کبير سامرا به جاي مانده است و امروزه چشم هر بينند‌ه‌اي  را خيره مي‌سازد، منارة ملويه نام دارد.


    [bookmark: _Toc204226653]مسجد بزرگ ابودُلَف 
مرد بزرگي با نام ابودلف  قاسم بن عيسي عجلي کرجي (ح 150 ـ 226ق)، از اميران برجستة عصر اوّل عبّاسي که در  شعر و ادب و موسيقي و نيز جنگاوري و شجاعت و همچنين در جود و بخشندگي پرآوازه بود،  باني اين مسجد است. او چنان شجاع و بخشنده بود که در ميان عرب، به اين دو صفت ضرب  المثل گشت، 
 1 . تاريخچة سامرا، ص 23. 
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وي  شهرت خويش را بيشتر مديون شهري است که با نام کرج آن را ساخت و کرجِ ابودلف نام  گرفت، (شهري که نزديک اراک کنوني بوده است).

توفيقِ  عظيم او اين که دوستدار اهل بيت اطهار و هوادار آل عدالت، اولاد حيدر کرّار بود،  تا آنجا که برخي او را شيعة غالي تصوّر کرده‌اند.

در  خصوص شجاعت و سخاوت وي داستانهايي نقل کرده‌اند که هر يک حاکي از روح بزرگ و سيرت  ستودة اوست، حتّي به امام حسن عسکري7 نسبت  داده‌اند که فرمود:
«انّ  ابا دلف الذي کان من اعاظم الامراء و کان مشهوراً بالجود تصدّق يوماً بجلّة من  التمر و کان عدد ما فيها ثلاثة آلات و ستّين تمرة فعوّضه الله ثلاثة آلات و ستّين  قرية بکل تمرة قرية». ( 1 ) 
ـ براستي که ا بودلف،  کسي که از اميران بزرگ و مشهور به جود و بخشش بود، روزي زنبيل بزرگي پر از خرما را  که 3060 عدد خرما داشت، تصدّق داد که خدا در عوض آن 3060 دهکده و شهر بهشتي در 
 1 . مأثر الکبراء في تاريخ سامرا، ج 1، ص 134. 
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سراي  باقي به او بخشيد، درست براي هر خرمايي، شهري.

سفرنامه‌اي نيز از او با نام «سفرنامة ابودلف در  ايران» در دست است و چاپ شده است.

مسجد  بزرگ ابودلف، يا «جامع ابودلف» مسجدي است بس بزرگ در متوکليّة سامرا، که در دورة  عباسي(246ق.) ساخته شده، مساحت کلّ مسجد بالغ بر 5/29786 مي‌شود که داراي 18 درب  ورودي و چندين رواق است.
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آن روزها با وجود آستان قدس عسکريّين8 و با آن همه پيشينه تاريخي و...  سرزمين سامرا به بوته فراموشي سپرده شده بود و تنها به عنوان يک شهر تاريخي و کهن،  اسمي از آن مطرح بود و بس.

شهري که روزگاري سه امام معصوم:  را دربرداشت و اسمش زينت‌بخش محافل محدّثان و فقيهان بزرگ گشته و شهرتش زمين و  زمان را درنورديده بود، آن روزها، جز نام از آن خبري نبود.
با وجود آن همه پيشينه  پاک و تابناک، آن روزها از سامراي قديم صحبتي در ميان نبود  و ديگر سامرا را کسي ناحيه مقدّسه نمي‌خواند، بلکه شهري در دست اغيار، اسير بود.  حريم مقدس عسکريين8 خراب‌آباد گدايان و  سيه بختان شده بود، چنان که گداي سامرا در زبانها مثل گشت و مشکل مي‌شد کسي يافت  که از اين همه غربت و غم قصّه‌اي در دل نداشته باشد. غبار اين غربت چشمهاي شيعيان  را آزار مي‌داد تا اين که سيد جليلي از فقيهان نامدار، قيام کرد و با هجرت 
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خويش از نجف به سامرا، شهر را دوباره احيا کرد و غبار  غربت از گنبد ملکوتي عسکريين8  زدود و ديدة ديده‌وران را معطوف آن آستان مقدّس ساخت و به پاس اين بزرگداشت، چه  توفيق‌هاي بزرگي که خدا رفيقش ساخت چنان که نام ميرزاي بزرگ شيرازي جاودانه شد و  يادش تا ابد زنده و پايدار ماند.

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

خداش در همه حال از بلا نگه دارد

حديث دوست نگويم مگر به حضرت دوست

که آشنا سخن آشنا نگه دارد ( 1 ) 

ميرزاي  بزرگ که به حق مجدّد مذهب ناميده شده است و هميشه دل به سوي حضرت دوست داشت و خود  را جز غلام خانه‌زاد حضرت مهدي نمي‌دانست.

آنهايي  که در دايرة تنگ و تاريک مقام جويي و رياست طلبي بودند نمي‌توانستند اين هجرت  ميرزا را بفهمند و مجبور بودند که بگويند: آقا چرا نجف را ترک مي‌کنيد، اينجا  باشيد براي شما بهتر است.
امّا ميرزاي بزرگ، که دلش با مهر مهدي (روحي و  ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء) مهد نور و فضيلت، خانه خير و خلوص بود، در سر  سوداي عشق داشت و بس. و نمي‌توانست آستان قدس عسکريين8 و  ناحيه مقدّسه را در غربت ببيند و آرام نشيند، تنها به راه افتاد 
 1 . ديوان حافظ. 
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و ديار دوست را در پيش گرفت و رفت.

در خصوص سامراي پيش از ميرزا 1  و تأثير اين هجرت در سا ختار اجتماعي و فرهنگي آن شهر، چنين  مي‌نويسند:

ورود ميرزا به ديار عسکريين، به آن حيات علمي و  فرهنگي بخشيد و روح تازه‌اي در کالبد اين شهر غريب و مظلوم، دميد. قبل از آن،  سامرا در انحصار اهل سنّت بود. ميداني بود براي رقابت عشاير و تعصّبات قبايل. شيعه  و زوّار امامان امنيّت نداشتند و جوار حضرت هادي وعسکري با فرهنگ شيعي و علوم آن  بيگانه بود. آمدن ميرزا سبب شد که اين شهر از الطاف الهي بهرمند شود و جويباري  عظيم، از نهر جاري حوزه و ميراث عظيم آن، در اين شهر جريان يابد. طلاب،‌ گروه گروه  از اقطار عالم اسلام براي کسب دانش به سرزمين مقدّس عسکريين سرازير شدند. محافل  علمي و مدارس آيات در آن بر پا شد تا جايي که به گفتة مرحوم حرزالدين: 
«هجرت به سامرا در ايّام ميرزا، در عرض  هجرت به نجف معمول شد و تدريس دروس مقدمات و علوم عالي، علاوه بر درس ميرزا،  فراوان شد.»
به تعبير تذکره نويس و مورّخ بزرگ شيعي، مرحوم سيد  محسن امين:
ـ در ايّام ميرزا مرکز  علمي به سامرا‌ انتقال يافت، در 
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نتيجه، سامرا به پرورشگاه بزرگان علم، ادب، حديث و  فلسفه تبديل شد.

ـ سامرا به مرکزي علمي و فرهنگي تبديل شد که نوابغ  بزرگ و بزرگان دانش را تربيت کرد و نوابغ و استوانه‌هاي دين از آن فارغ التحصيل  شدند. ( 1 ) 


  [bookmark: _Toc204226657]علل  هجرت ميرزا به سامرا

ميرزاي  بزرگ از اين هجرت اهداف چندي را در نظر داشت از آن جمله است:

1  ـ اسکان شيعه در سامرا، با توجه به اين که سامرا، مدفن عسکريين8 و منزل آن بزرگواران مي‌باشد و  خيلي چيزها که مورد علاقه و احترام شيعه است در آن جا قرار دارد، مرحوم ميرزا سعي  کرد که شيعيان در آن مکان، اسکان بيابند.

2  ـ تبليغ تشيّع در نواحي عراق.

3  ـ تقريب ميان شيعه و سنّي.

4 ـ اجتناب از رياست و مرجعيّت، در اين خصوص مي‌نويسند:
«او آن‌قدر از رياست و  زعامت پرهيز داشت که بارها سوگند ياد مي کرد که هيچگاه به فکرم خطور نمي‌کرد که  روزي مرجع ديني مردم باشم، حتّي يکي از علل هجرت او از نجف به سامرا دوري از نجف و  از رياست و 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 . مجلّه حوزه، شمارة  51 ـ 50، ص 84 به بعد. 
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مرجعيت ذکر کرده‌اند.» ( 1 )

5 ـ عشق اهل بيت عصمت و طهارت، بويژه‌ به حضرت  عسکريين8 و مهر مهدي صلوات الله عليه دل ميرزا را به سوي سامرا معطوف داشته و وي  را به آن ديار کشيد.


  [bookmark: _Toc204226658]فتواي  بزرگي از سامرا صادر شد

  ناصرالدين شاه قاجار در سال 1306ق. براي سوّمين بار  رهسپار اروپا گشت تا هرچه بيشتر و بهتر مشغول عيش و نوش‌هاي شاهانه گردد و در همين  سفر تفريحي بود که امتياز انحصار خريد و فروش توتون و تنباکوي ايران و صدور آن به  خارج را براي مدّت 50 سال به شرکت انگليسي رژي داد، پس از آن که در اين سفر  گفتگوهاي مقدماتي اين قرارداد که به نام قرارداد رژي معروف است در لندن انجام  گرفت، در 28 رجب 1308ق. در تهران به امضاي ناصرالدين شاه رسيد.

  اين قرارداد ننگين ماهيّتاً استعماري و به زيان ملّت  و دولت ايران بود و انگلستان اهداف چندي را از اين کار تعقيب مي‌کرد از آن جمله:
1 ـ اعزام مبلغان  فرهنگ منحطّ فرنگ، در لباس
 1 . حماسة فتوا، ويژه‌نامة جمهوري اسلامي به مناسبت يکصدمينÙ Ú سالگرد رحلت  ميرزاي شيرازي، ص3، به نقل از مقدمة  مکاسب، ج1، ص134 
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کارکنان کمپاني، چنان که نوشته‌اند: «در مدتي اندک،  بيش از دويست هزار فرنگي به عنوان کارگزاران اين شرکت به ايران اسلامي هجوم آوردند  و گروه گروه در شهرها و ولايات ايران مستقر شدند. ( 1 ) 

2 ـ استخدام مسلمانان در اين شرکت براي استثمار و  استعمار هر چه بيشتر آنها.

3 ـ ترويج فحشا و در نهايت استعمار و استثمار يک ملّت  و در يک کلمه، اشغال غير مستقيم ايران.

قضيه چنان خفّت‌بار و رسوا کننده بود که مردم بويژه‌  علماي کشور را به قيام واداشت؛ علماي تبريز، ضمن تلگرافي به شاه نوشتند:

«با کمال حيرت مشاهده مي‌کنيم که پادشاه ما کافّة  مسلمين را مثل اسيران به کفّار مي‌فروشد... مسلمانان مرگ را بر زير دست شدن کفّار  ترجيح مي‌دهند.» ( 2 ) 

و  در تلگرافي ديگر نوشتند:
«42 سال است سلطنت مي‌کني،  محض طمع، مملکت خودت را قطعه قطعه به فرنگي فروخته‌اي، خود داني، امّا ما اهالي  آذربايجان خودمان را به فرنگي 
 1 . مجلّه حوزه، شمارة 51 ـ 50، ص 194 به نقل از «قرارداد رژي» ص25 

   2 . همان، ص199، به نقل از «ميرزاي شيرازي» ملحقات، ص241... 
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نمي‌فروشيم.» ( 1 ) 

علماي شهرهاي ديگر نيز سعي کردند تا شاه را از اين  قرارداد ننگ‌آور منصرف و او را وادار به لغو آن کنند، امّا شاه که جز به عيش و نوش  خويش فکر نمي‌کرد، وقعي به اين هشدارها ننهاد.

چنان بود که روحانيون و علماي آگاه و بيدار، يکي پس  از ديگري به هر طريقي که ممکن بود حوزه سامرا را ـ که آن روز خانه اميد و پناهگاه  مسلمانان بود ـ به ياري طلبيدند، تا اين که در نهايت امر، آيت‌الله سيد محمد حسن  شيرازي معروف به ميرزاي بزرگ و زعيم حوزة سامرا و مرجع بزرگ آن روز، فتواي بسيار  معروف خويش را در تحريم تنباکو صادر کرد و با اين کار خداپسندانه، تمام رشته‌هاي  استعمارگران و خودفروختگان را پنبه کرد...»

در خصوص خاستگاه آن حماسه بزرگ که به حق حماسة فتوا  ناميده شده و در مورد شأن صدور فتواي تحريم، آيت‌الله سيد رضي شيرازي يکي از  نوادگان ميرزاي بزرگ، از فرزند مرحوم آيت الله ناييني، آقا ميرزا علي آقاي نائيني  نقل مي‌کند که ايشان گفت:
«از پدرم (مرحوم ناييني) شنيدم: در جريان دخانيه، بين ميرزاي شيرازي و  ناصرالدين شاه، مکاتبات بسياري شد. 
 1 . همان، ص199، به نقل از «پيکار پيروز تنباکو»،   ص42... 
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رفت و آمدهايي هم بود.»
مرحوم ميرزا، شبها با عدّه‌اي از شاگردان، جلوس داشت،  در يکي از شبها، به آن عده از شاگردانش گفت: در جلسة آينده، هر کدام از شما، صورت  تلگرافي مبني بر تحريم تنباکو بنويسيدو بياوريد. در جلسة بعد، هر کدام از افراد  شرکت کننده نوشته‌اي آورده بوديم ، خوانديم و خدمت ميرزا تقديم کرديم، ميرزا پس از  آن که تمام نوشته‌ها را گرفت، صورت تلگرافي را، خودش بيرون آورد و خواند:
«اليوم، استعمال تنباکو و دخانيّات، در حکم محاربه با  امام زمان7 است.» 
و فرمود:
«اين تلگراف از ناحية مقدّسه، شرف صدور يافته است.  اين گونه فرمودند که صادر کنيم.» ( 1 )


   [bookmark: _Toc204226659]رسالت  قلم در حوزة سامرا
روزگار شکوفايي حوزة  سامرا، مصادف بود با دوراني که در ايران و عراق، خيلي از نويسندگان، قداست قلم را  شکسته، بي هيچ ملاحظه‌اي مشغول تاخت و تاز در حريم مقدّس قلم و نويسندگي بودند،  فرنگ رفتگاني که خود را به کلي باخته و تبليغ 
 1 . همان. 
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فرهنگ بيگانگان را کار خود ساخته بودند و ناخودآگاه  تيشه بر ريشة خويش مي‌زدند و از سر غفلت و يا خدا نکرده از روي غرض، آب به آسياب  دشمن مي‌ريختند.

يکي از نويسندگان در ترسيم سيماي آن عصر مي‌نويسد:

«در آن عصر، کتب گمراه کننده و الحادي به عراق و ساير  ممالک اسلامي هجوم آورد، استعمارگران انگليسي بعد از اشغال عراق، به منظور گمراه  کردن جوانان، به ايجاد مدارس مبادرت ورزيدند، کتابهاي گمراه کننده با هدف ترويج  مادّيت گسترش يافت، تا آن جا که جوانان از اسلام بي خبر مانده و دينشان را از  ناحيه اسلام اسمي پدر و مادر مي‌شناختند.» ( 1 )
در برابر اين تهاجم، مکتب سامرا به نويسندگان نيک نظر  ارج و بها داد، چنان که مؤسس حوزة سامرا، ميرزاي مجدّد، محدّث نوري را که خطّي خوب  و خوانا و در دو زبان عربي و فارسي قلمي محکم و توانا داشت، منشي و ملازم نزديک  خود ساخت، وي نيز به خوبي از عهدة اين کار سترگ و سنگين برآمد.
ميان ميرزاي بزرگ و  ميرزا حسين نوري، رابطة تنگاتنگي برقرار بود، علاوه بر پيوند استاد، شاگردي،  صميمّت خاصي بين اين دو بزرگوار حاکم بود تا آنجا 
 1. مجلّه حوزه، شماره 51 ـ 50، ص 124 به نقل از معارف الرّجال، ج 1، ص 80. 
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که  ميرزاي بزرگ و به تبعيّت از او، فرزندان و يارانش، محدّث نوري را، «حاجي آقا»‌  خطاب مي‌کردند.

محدّث نوري که بزرگترين محدّث اخير شيعي شمرده مي‌شود،  بيشتر کتابهايش را، زير نظر مستقيم ميرزاي بزرگ و برخي را با تقريظ ايشان،‌ در  حوزة سامرا نوشته است.

يکي از نويسندگان، دربارة نقش بزرگ و کارساز حوزة  سامرا‌ در مورد قلم و ارباب قلم مي‌نويسد:
«اگر بگوييم بعد از   غيبت کبري، يعني دوران مرحوم شيخ صدوق و طوسي و مفيد، اين دوران، مهمترين  نقش را در معرّفي تشيّع و مکتب اهل بيت داشته است، گزاف نگفته‌ايم. نويسندگان و  خطيباني همچون: مرحوم سيدحسن صدر، سيد محسن امين، شرف الدين عاملي، کاشف الغطاء،  محمد جواد بلاغي، شيخ محسن شراره، آقا بزرگ تهراني، علاّمه اميني، محمد رضا مظفّر،  کاشاني و... از فارغ التحصيلان مکتب سامرا بودند که توانستند جلو تهاجمات  فرهنگي دشمن را سد کنند و در جبهه‌اي وسيع، به  پهنه همة عالم اسلام،‌ بر دستاوردهاي دشمنان اسلام و اهل بيت يورش ببرند و رشته‌هاي  آنان را پنبه کنند.» ( 1 )


  [bookmark: _Toc204226660]شعر  و شاعران در حوزة سامرا
درباره شعر و شاعران  در حوزة سامرا، بسنده مي‌کنيم به آنچه که در ويژه‌نامه ميرزا، در مجلّه حوزه 
 1 . مجلّه حوزه، شماره 51 ـ 50، ص 124. 
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آمده است، در آنجا نويسندة مقاله پس از آن که در  تجليل پيامبر6 و  امامان معصوم: از  شاعران متعهد و به تبع آن عالمان بزرگ شيعي در طول تاريخ، سخن مي‌گويد، مي‌رسد به  «ادبيات و شعر در مکتب سامرا» و در ادامه، مکتب سامرا را ادامه خط امامان اهل بيت  مي‌داند و از سيدمحسن امين عاملي نقل مي‌کند که: ميرزا در جهت هنر شعر نيز صاحب  نظر بود، شعر مي‌گفت و شاعران را دوست مي‌داشت. «کان اديبا يحبّ الشعر و انشاده» ( 1 ) به شاعران متعهد اهميّت مي‌داد؛ از اين روي، شاعران از هر سو آهنگ سامرا کردند و  بازار ادب و شعر در عصر وي، رواج يافت و قصايد بلند ادبي سروده شد، و از  نقباءالبشر نقل مي‌کند که: «ميرزا، شعر را دوست داشت و بر آن جايزه مي‌داد، از اين  روي شعراي عرب و عجم، از هر سو، آهنگش کردند و بازار ادب در عصر وي رواج يافت. و  ميرزا به اکرام شاعران شهرت يافت». ( 2 ) 

نويسندة مقاله سپس اضافه مي‌کند:
«در آن عصر، گرچه مجالس شعري و ادبي در نقاط 
 1 . اعيان ا لشيعه، ج 23، ص 128. 

     2 . نقباءالبشر، ج 1، ص 439؛ يحبّ الشعر و انشاده و يجيز عليه و لذلک قصده الشعراء  من ساير البلاد عرباً و عجماً کما راجت في ايّامه بضاعة الادب و اشتهر باکرامه  للشعراء و هباته لهم». 
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مختلف عراق، چون بغداد و حلّه و نجف، وجود داشت، ولي  تجليل از شعر و شرکت در مجالس ادبي، از جانب مرجعي بزرگ، چون ميرزاي شيرازي، بسيار  نادر بود، اهتمام ميرزا،‌ موجب شد که علما بيش از پيش به شعر روي آورند و طبع شعري  خود را تقويت کنند.»
و در ادامه از علماي بزرگي نام مي‌برد که طبع شعر  داشته و از شاگردان ميرزاي بزرگ بودند و شاعران حوزة سامرا محسوب مي‌شدند،  بزرگمرداني چون:

  1 ـ آيت الله سيداسماعيل صدر، پسر عموي ميرزا و شاگرد  وي، که در عين فقاهت، اديبي سرآمد و شاعري بزرگ بود و در مدح و مراثي اهل بيت شعر  بسيار سروده است.

  2 ـ مولي رشيد دزفولي، از شاگردان ميرزا در نجف و  سامرا وي، علاوه بر تبحّر در علوم ديني، اديبي ماهر و شاعري توانا بود، با نظمي  روان شعر مي‌سرود، ديوانش به طبع رسيده است.

  3 ـ شيخ عباس کاشف الغطاء، وي از شاگردان ميرزا است و  در شعر سهمي وافر داشت. از ايشان، منظومه‌اي در شرح درايه، تأليف مرحوم بحرالعلوم  به يادگار مانده و منظومه‌هايي در احکام که مورد استقبال مردم قرار گرفت و عدّه‌اي  به لحاظ سهولت، آنها را حفظ کرده‌اند.

  [bookmark: _Toc204226661]شعراي  سامرا
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علاوه بر بزرگاني که ذکرشان پيش از اين رفت، شاعران  بزرگ و نامور زيادي در تاريخ به نام شعراي سامرا خوانده شده‌اند، مرحوم محلاتي يک  جلد از تاريخ سامرا را مخصوص شاعران سامرا ساخته است که سوگمندانه چاپ نشده و به  صورت نسخه‌هاي خطي نگهداري مي‌شود که ما با همه تلاش به دست نياورديم، امّا در جلد  سوّم که چاپ شده است مي‌نويسد:
«شاعران امام هادي7 بسيارند که از آنهاست: عوفي؛  ديلمي؛ محمد بن اسماعيل فرزند صالح صميري، معروف به صميري قمي؛ حبيب بن اوس، مشهور  به ابوتمّام طايي؛ ابوالغوث اسلم بن مهموز منبجي؛ داود بن قاسم، معروف به ابوهاشم  جعفري؛ يحيي بن عبدالحميد حمّاني کوفي؛ و شاعر معروف سوسي (م.243ق.) که بدين زودي  ترجمة آنان در ضمن شعراي سامرا، به صورت تفصيلي مي‌آيد ان شاء الله تعالي». ( 1 )
و در جايي ديدم که مرحوم محلاتي، بزرگ شاعر شيعي، شيخ  کاظم ازري را از شاعران سامرا شمرده است.
شاعر بزرگي که قصيدة  بس مشهوري در مدح آل عدالت: دارد،  اين قصيدة بلند، ميان مردم با نام «ملحمة کبري» و «قرآن الشعر» شهرت يافته ا ست،  قصيده‌اي 
 1 . تاريخ سامرا، ج 3، ص 321. 
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که مرحوم صاحب جواهر آرزو مي‌کرد اي کاش ثواب اين  قصيده به جاي ثواب جواهرالکلام در نامه اعمال او نوشته مي‌شد! ( 1 ) 


  [bookmark: _Toc204226662]مورّخ  سامرا

شيخ ذبيح الله عسکري محلاتي (م 1310ق. محلات ـ 1364ش.  تهران)، وي مدّتي در حوزة نجف و زماني در حوزة سامرا‌ مشغول تحصيل و تحقيق بوده،  در درس خارج شخصيّت‌هايي چون: آيت‌الله ناييني، آيت‌الله ضياءالدين عراقي، آيت‌الله  اصفهاني، آيت‌الله حاج سيد حسن صدر شرکت کرده و استفاده‌ها برده است، و از بزرگاني  چون: شيخ آقا بزرگ تهراني و آيت‌الله اصفهاني و آيت‌الله ناييني و حاج سيد حسن صدر  کاظمي، اجازه نامة روايتي داشته است، قلم او روان و فصيح و دائرة المعارف 6 جلدي  «رياحين الشريعه» معروف‌ترين کتاب او به زبان فارسي است و در آن، شرح حال تمام  زنان دانشمند شيعه که در زمينة علم و ادب و مذهب در تاريخ اسلام نقشي داشته‌اند،  گرد آمده است.
 1 . دائرة المعارف تشيّع، ج 4، ص 36، ذيل عنوان تاريخ سامرا كه تنها به يك جلد از آن  نظر داشته و باقي را فراموش كرده و گويي خبري از 9 جلد ديگر نداشته‌اند. 
145
[bookmark: _Toc204226663]کتاب  تاريخ سامرا

«مأثر الکبراء في تاريخ سامرا» عنوان معروف‌ترين کتاب  مرحوم محلاتي، در زبان عربي است و جامع‌ترين و مفصل‌ترين کتابي که تا کنون در  تاريخ سامرا نوشته شده است. ما در اينجا تنها به فهرست برخي از مطالب اشاره مي‌کنيم  و اين اشارت نيز فقط شامل آن سه جلدي است که چاپ شده است، بدين ترتيب:


  جلد  اوّل
نام‌هاي سامرا ـ آغاز  ساخته شدن آن که به زمان سام فرزند نوح نبي مي‌رسد ـ تعيين درجة آن که در اقليم  چهارم با طول 69 و نيم و عرض 37 درجه واقع است، ـ نوسازي آن در زمان هارون الرشيد  (170 ـ 139ق.) ـ بازسازي آن در زمان معتصم عباسي (218 ـ 227ق.) ـ و علت بيرون رفتن  وي از بغداد به آنجا و پايتخت شدن آن براي عراق و امپراتوري عبّاسي، ـ نوسازي آن  به روزگار الواثق بالله، (227 ـ 232ق.) ـ بازسازي آن در عصر متوکّل عباسي(232 ـ  247ق.) ـ علّت ويراني آن، ـ عراق و علت نامگذاري و دلايل و فضيلت عراق، ـ آرامگاه  بزرگان و مقدّسان مذهب شيعه از آن ميان نرگس خاتون مادر امام زمان7 ـ مختصري از تاريخ آل  حمدان، ـ فضايل و بزرگواري‌هاي آل بويه،  باورهاي شيعيان امام دربارة 
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سرداب  سامرا ـ مختصري از تاريخ سلسلة صفوي، مؤلف از نگارش جلد اوّل کتاب در تاريخ 1350  فراغت يافته است. ( 1 ) 
جلد  دوم

  تاريخ برخي از تعميرات آستان قدس عسکريين، عمارت  سيزدهم، عمارت چهاردهم، تا عمارت شانزدهم، نامة سيدجمال همداني به ميرزاي بزرگ در  خصوص تحريم تنباکو، ميرزاي کبير و آثار او در سامرا، حوزة سامرا، آيت‌الله ميرزا  محمد تقي شيرازي و استقلال عراق، برتري زيارت‌نامه‌ها، زيارت جامعه و شرح‌هايي که  بر آن نوشته شده، نقل کشف و کرامات در آستان قدس عسکريين، آل سلماسي و حديث  حياتشان، ذکر کساني که در سامرا دفن شده‌اند و... .

  جلد  سوم

  اين جلد مخصوص زندگاني امام علي النقي الهادي7 است.
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از آن جا که برخي از  ابرار سامرا، حديث حياتشان 
 1 . دائرة المعارف تشيّع، ج 4، ص 36، ذيل عنوان تاريخ سامرا كه تنها به يك جلد از آن  نظر داشته و باقي آن را فراموش كرده و گويي خبري از 9 جلد ديگر نداشته‌اند. 
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در سلسلة «ديدار با ابرار» آمده است، ما تنها به ذکر  اسم آن کتابها اکتفا کرده و طالبان تفصيل را به آنها ارجاع مي‌دهيم:

1 ـ ميرزاي شيرازي، احياگر قدرت فتوا.

2 ـ محدّث نوري، روايت نور.

3 ـ ميرزا محمد تقي شيرازي، سروش استقلال.

4 ـ سيدابوالحسن اصفهاني، شکوه مرجعيّت.

5 ـ هبةالدين شهرستاني، ستارة سامرا و ... . ( 1 ) 

امّا ستارگان فروزاني که در آسمان سامرا درخشيده و هر  يک جهاني را با نتايج تلاش و تکاپوهاي مستمر و طاقت فرساي خويش، روشن کرده‌اند:


    1  ـ علامة فقيه آقا رضا همداني (م. ح 1250 همدان ـ 1322 سامرا):
وي را که با اوصافي  چون، فقيه آگاه، عالم ربّاني، و ... و... ستوده‌اند، فرزند دانشور و ژرف‌انديش  ملاّ آقا هادي بود، از همدان به نجف هجرت کرده و در آن جا حوزة درس شيخ اعظم مرتضي  انصاري و ميرزاي بزرگ شيرازي را درک مي‌کند، هنگامي که ميرزاي بزرگ احرام سفر به  سوي سامرا مي‌بندد، علامه 
 1 . اين آثار به ترتيب ذيل، توسط دوستان ارجمند و ياران ابرار، آقايان: سيد محمود  مدني؛ نگارندة  اين مقال، صحتي سردرودي؛ محمّد اصغري نژاد و عباس عبيري، نوشته شده و به زيور طبع  آراسته گشته است. 
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همداني نيز چون ديگران به ميرزا مي‌پيوندد و مدّت  زماني را در محضر درس ميرزا حاضر و از افاضل شاگردان آن بزرگوار مي‌شود. تا اين که  خود حوزة مستقلي را که در تدريس و تصنيف ممتاز بود، در آن ديار ترتيب مي‌دهد و خيل  کثيري از بزرگان بارز و علماي برجسته، مثل محمدسعيد حبوبي،‌ شيخ مشکور حولاري، شيخ  هادي آل کاشف الغطاء، شيخ مرتضي آل کاشف الغطاء، حاج شيخ علي قمي نجفي و ديگران در  حلقة درسش گرد مي‌آيند.

    اين فقيه فرهيخته، پس از آن که به مرض سل مبتلا شد،  پناه به آستان قدس عسکريين آورد و بعد از چند ماه بيتوته در سراي سامرا، رحلت کرد  و راه ابديت را در پيش گرفت.

    پيکر پاکش را در جهت شرقي رواق مطهر ميان حجره‌اي که  محاذي با درب شرقي صحن شريف است در روبروي مرقد مقدّس بانو حکيمه خاتون دفن کردند. ( 1 ) 
2  ـ شيخ محمد ابراهيم نوري کبير (م1322ق.)
وي را براي تمايز از  همنام خود شيخ ابراهيم نوري صغير، کبير مي‌گفتند تا اين دو شاگرد بزرگ ميرزاي  مجدّد هم شناخته شوند، نوري کبير را با الفاظي چون: عالم، فقيه و مجتهد و... مي‌ستايند،  وي که پس از 
 1 . تاريخ سامرا، ج 2، ص 328. 
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وفات ميرزا، تا آخر عمر معتکف ديار عسکريين8 و يکي از مدرّسين حوزه سامرا بود،  پس از عمري تلاش و تکاپو، آفتاب عمرش در دامن آستان قدس عسکريين غروب کرد و در  رواق مطهّر آستانة سامرا ‌به خاک سپرده شد. ( 1 ) 
3  ـ شيخ محمد حسين زرقاني شيرازي (م 1300ق.)

    وي که او را با القابي چون: عالم، فاضل، ربّاني، و  ديندار مي‌ستايند، از شاگردان ميرزاي کبير و علامه سيد محمد اصفهاني بود، سخت به  دين پايبند بود و در اين راه ملامت هيچ ملامتگري او را از امر به معروف و نهي از  منکر باز نمي داشت و مهر و قهرش با ديگران، در راه خدا و براي خدا بود و اين نهايت  فضل و شرف و غايت کرامت و فضيلت است، چنان بود و چنان زيست تا اين که در سال  1300ق. از چشم‌ها پنهان شد، پس از آن که ياران و شاگردانش به پرس و جو مي  پرداختند، پيکرش را در ميان چاه حسينيّه يافتند، به ناچار فراقش را فرا روي ديدند  تا در زاوية صحن شريف عسکرييين8 نزديک  صندوق سرداب مطهّر دفنش کردند. ( 2 ) 
4 ـ سيد حسين حسيني اصفهاني نجفي (م.1287 
 1 . تاريخ سامرا، ج 2، ص 329. 

     2 . همان، ص 330. 
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نجف  ـ 1344ق. سامرا)

اين بزرگوار که زماني مدير مسؤول مدرسة صدر در نجف  بود، بنا به وصيّت خودش پس از ارتحال در سامرا، در ساحت صحن شريف نزديک پايين پاي  ضريح مطهّر عسکريين به خاک سپرده شد. وي که ارتباط نزديکي با شيخ آقا بزرگ تهراني  داشته، تراجم و احوالش در نقباءالبشر آمده است که حاکي از روحانيّت خاصّي است که  در وي بوده است. ( 1 ) 
5  ـ سيد محمد شريف حسيني تويسرکاني (م1322ق.):
وي که از فقهاي بزرگ و  علماي ربّاني شمرده مي‌شود پس از هشتاد سال تلاش و تحقيق در سامرا درگذشت و در  رواق شريف پايين پاي امام هادي و امام عسکري8 دفن  شد، او داراي اجازه‌نامه هايي بود که هر يک شاهد اجتهاد و ژرف‌انديشي اوست،‌ اين  اجازه‌ها از علماي بزرگي چون: علاّمه مولي علي خليلي و سيد علي آل بحرالعلوم و  علاّمه شيخ محمد حسين کاظمي و آيت‌الله شيخ زين العابدين مازندراني و آيت‌الله سيد  حسين کوهکمري صادر شده بودند، وي داراي تأليفات قطور و مفصّلي در فقه و اصول و... 
 
 1 . مأثر الکبراء في تاريخ سامرا، ج2، ص 330؛ نقباء البشر. 
 1 . مأثر الکبراء في تاريخ سامرا، ج 1، ص 134. 
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نيز بوده است. ( 1 ) 
6  ـ ميرزا مهدي شيرازي (م1308ق.):

    اين بزرگوار که در عصر خود از علماي اعلام و از  شاگردان طراز اوّل ميرزاي کبير و خواهر زادة ميرزا محمد تقي شيرازي رهبر استقلال  عراق و داماد ميرزا فضل الله فيروزآبادي شيرازي بود، داراي آثاري در فقه و اصول از  جمله تقريرات بحث ميرزاي بزرگ در باب طهارت و صلوة و متاجر و غيره مي‌باشد.

    مدفن او، در رواق شريف، ميان دو درب حرم مطهّر، جايي  که زوّار براي خواندن اذن دخول، در آنجا مي‌ايستند واقع است، البته زوّاري که از  طرف قبله وارد حرم مقدّس مي‌شوند. ( 2 ) 
7  ـ سيد حسين هندي:
در حقّ وي گفته شده:  اعجوبة روزگار و داراي مجمع کمالات و فضائل، قاري قرآن، شاعر، طبيب، اصولي و فقيه  نيز بود، تا ميرزاي بزرگ زنده بود وي نيز در حوزه سامرا اقامت داشت، پس از رحلت  ميرزا در شهر کاظمين اقامت گزيد تا اين که در زمان آيت‌الله محمد تقي شيرازي  دوباره حوزة سامرا‌ رونق يافت و او نيز بار ديگر عازم سامرا شد و در آنجا سراي خاکي را پشت سر گذاشته به سراي باقي شتافت. ( 3 )

    
 1 . همان، ص 332؛ وشايع السرّاء. 

       2 . همان، ص 333؛ نقباءالبشر؛ وشايع السرّاء. 

   3 . مأثر الکبراء في تاريخ سامرا، ج 2 ، ص 335. 
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